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 چکیده     
ویسی نپژوهش و بررسی است، كمیت و كیفیت تأثیرپذیری ادبیات داستانی ایران، از ادبیات انگلیس  است. داستانترین مباحثی كه نیازمند از جمله مهم  

یسی، آغاز شد. نوها پس از پیدایش آن در انگلیس و به دنبال سفر دانشجویان ایرانی به اروپا و آشنایی با اصول داستانو به ویژه داستان كوتاه در ایران، مدت

را به خود اختصاص داد. پژوهش حاضر « پدر داستان كوتاه در زبان فارسی »های كوتاه پرداخت و لقب نخستین كسی است كه به نگارش داستان جمالزاده

ماید. نپردازد و ابعاد این تاثیر پذیری را مشخص میجفری چاسر انگلیسی می های كنتربری، نوشتههای جمالزاده، از قصهبه بررسی تأثیرپذیری داستان

دهد كه جمالزاده چه از نظر محتوا و درونمایه و چه از تحلیلی است.  نتایج این پژوهش نشان می -ای و توصیفیروش پژوهش حاضر  به صورت كتابخانه

تر است و گفتگوها بیشها، درونمایه، توصیف اشخاص است. میزان تأثیر پذیری در انتخاب شخصیتهای كنتربری بودهنظر ساختار و روایت، متأثر از قصه

 اندهمچنین هر دو  نویسنده به بازتاب مسائل اجتماعی و فرهنگی زمان خویش در آثارشان  توجه داشته

 

 ادبیات فارسی، ادبیات انگلیسی، جمالزاده، جفری چاسر، داستان كوتاه. کلیدواژه:

 

 بیان مسأله -1

پردازد. آنچه كه نویسنده را به پژوهش در این زمینه های كنتربری جفری چاسر میهای كوتاه جمالزاده از قصهپژوهش حاضر به بررسی تاثیرپذیری  داستان

 ادبی، دتجد اهمرھ به ادبی، سقتباا و ترجمه عصرهای داستانی و چه از نظر  درونمایه و محتوا بود. های موجود در دو اثر، چه از نظر مؤلفهواداشت، شباهت

 هھبر ینا بر كمیط حااشر نیز و ذوق ادبی در دگرگونی هنمایند اده« جمالزیکی بود، یکی نبود»رنتشاا یخرتا ،9119لسا: دارد مهم میختا حسن و زغاآسر

: 9458د)میثمی و دیگران، بو ترجمه ـ لبتها صد ـ نیز آنصلی ا اربزا و هشد دیجاا بغر با اوممد ندپیو از عمدتا هک یتغییر آید؛می رشما به انیرا جامعه از

 ی ادبی اھسلیقه و فتندر نمیا از ادبیات فارسی كم كمی حاكم بر اھسلیقه و ذوق یند. اھدمی ننشا را پیوند ینا نگیھفر و ریخیتا لتحو اده(. جمالز91

 كشور از رجخا در را دخو عمر بیشتركه نیز) نیایرا هنویسند ینا شخصیت در لکهباده، جمالز یاھنوشته در هاتن نه كه لی تحو.شد اهنآ یگزینجاربی غ بیشتر

 او دخوسنتی  فرهنگ از برخاسته تیموضوعا بیشتر ادهجمالز علاقه ردمو تموضوعااگر چه  .ستا ننمایا چاپ كرد(برلین  در را كتابش لیناو و ندراذگ

ای هگان ایرانی است. در این پژوهش برآنیم تا ضمن مقایسۀ  داستاننویسند بر بغر تأثیر مظهر ادهجمالز.گرفتمی ماهلا الگوهای غربی از ،سبك ظلحا به د،بو

ای ههای دو اثر بپردازیم و ابعاد تاثیرپذیری داستانجفری چاسر، به بررسی شباهت« های كنتربریقصه»جمالزاده و « یکی بود، یکی نبود»دو مجموعۀ 

 های كنتربری را نشان دهیم. جمالزاده، از قصه

 

 

 

 

 

 



 95                ...های کوتاه محمد علی بررسی اثر پذیری داستان ، علی بصیری پورو  سجاد اشرفی زاده 9341تابستان  ، 43، شماره 91 دوره ،یفارس اتیمجله ادب

 

 

 

 مقدمه -2

 ای كه در آنها پدیدآنها به دلیل احساس غم و شادیها به شنیدن اند، و تمایل انسانحکایت، قصه و انواع آن، از دیرباز در ادبیات فارسی وجود داشته

ده ای كه در قرآن كریم نیز به محتوای آموزنباشد، به گونهشد، در ترغیب و تربیت تأثیر بسزایی داشتهآورد و موجب برانگیختن حس همانندی آنها میمی

ها و حکایات عامیانه تا حدودی سادگی خود را حفظ بود، در داستانطاط شدهاست. نثر منشیانه فارسی كه از اواخر قرن هفتم دچار انححکایات اشاره شده

(.  وی با 93: 9436كرد. نثری كه در دوران مشروطه، و به دنبال تغییر و تحولات گوناگون، راه طبیعی خود را در آثار دهخدا و جمالزاده یافت)میرصادقی، 

الزاده های كوتاه غربی بود، به نثری محاوره دست یافت. جمه تركیبی از شعر فارسی كلاسیك و داستانك "یکی بود یکی نبود"انتشار مجموعۀ داستان كوتاه 

طلاح نامد و اصهای كوتاه خود را حکایت میكردند.  وی داستانبه همراه برخی دیگر از نویسندگان در برلین آلمان در جهت نشر مجلات فرهنگی تلاش می

های كوتاه جمالزاده، پلی میان تشار فرهنگ آكسفورد و ترجمۀ آن به زبان فارسی، وارد زبان فارسی شد. حکایات یا داستانهمزمان با ان "داستان كوتاه"

ان غربی كه است. یکی از نویسندگهای كوتاه غربی نگاشته شدهنویسی غربی است و برخی معتقدند كه به تاثیر از داستانادبیات كلاسیك ایران و داستان

های كنتربری است. پژوهش حاضر در پی آن است تا  به بررسی  تأتیر پذیری دانند، جفری چاسر نویسنده قصهلزاده را متأثر از آثار و افکار او میآثار جما

 ند.كا مشخص های این تأثیرپذیری رهای كنتر بری جفری چاسر بپردازد و ابعاد و جنبهقصه"محمد علی  جمالزاده از  "یکی بود یکی نبود"های داستان

 

 پیشینۀ پژوهش -3

موضوعی جدید است و تا كنون « چاوسر یجفر یبرنترك یهاجمالزاده از قصه یكوتاه محمد عل یهاداستان یریاثر پذ یبررس »موضوع پژوهش ما

 های زیر به موضوع ما نزدیك است:است، ولی پژوهشپژوهشی در این زمینه انجام نشده

تأثیرپذیری محمدعلی جمالزاده از كنت آرتور دو گوبینو مورد مطالعه: یکی بود و یکی  "( در مقاله خود با عنوان 9418بلیغی، مرضیه و دیگران) -9

 اند.، به بررسی ابعاد تاثیرپذیری یکی بود یکی نبود جمالزاده از قنبر علی كنت آرتور پرداخته"ینبود و قنبرعل

به بررسی  "دو موپاسان یاثر گ لانیالدوله اثر جمالزاده و و لانیداستان و یقیتطب یبررس "وهش خود با عنوان ( در پژ9419شمس، طاهره) -1

 است.است و دو اثر را با هم مقایسه كردهتطبیقی ویلان الدوله و ویلان پرداخته

 ریاثاز داستان كوتاه روس )ت نیدر روزگار تکو یداستان كوتاه فارس یریرپذیدر تاث یقیتطب یپژوهش "( در پژوهشی با عنوان 9413معرفت، شهره) -4

و در این  استبه تاثیر پذیری داستان كوتاه ایران از داستان كوتاه روس پرداخته "«الدوله لانیو»و « شنل»گوگول بر جمالزاده براساس دو داستان 

 است.پژوهش تطبیقی دو اثر شنل و ویلان الدوله را مقایسه كرده

 پژوهش هدف -4

 هایتوان به بررسی تاثیر پذیری داستان كوتاه فارسی از داستان غرب اشاره كرد. بررسی میزان و  ابعاد و جنبهترین اهداف این پژوهش میاز مهم

 تاثیرپذیری ادبیات داستانی  ایران از غرب و به ویژه ادبیات انگلیس مورد توجه نویسنده است. 

 
 

 اهمیت انجام پژوهش -5

ها پس از غرب وارد ایران شد و این اتفاق به دنبال سفر دانشجویان ایرانی به خارج از كشور انجام گرفت، ادبیات داستانی و به ویژه داستان كوتاه،  مدت

شکل  ان كوتاه را بههای كوتاه فارسی از جمله آثار جمالزاده بعنوان نخستین كسی كه داستبه همین دلیل نظرات زیادی پیرامون تاثیر پذیری داستان

 امروزی آن وارد حوزۀ ادبیات فارسی كرد، وجود دارد، اهمیت این پژوهش تبیین این تاثیرپذیری است. 
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 روش کار -6

دهیم، میزان تاثیر پذیری های كنتربری را مورد مطالعه قرار میهای جمالزاده و داستانشود كه ابتدا كتابپژوهش حاضر به این صورت انجام می

پردازیم و در نهایت میزان تاثیر پذیری دو مجموعه را های این دو اثر میكنیم و به تحلیل و مقایسۀ شباهت و تفاوتهای جمالزاده را بررسی میداستان

 دهیم.مورد ارزیابی قرار می

 گیریبحث و نتیجه -7

 مختصری از زندگی و آثار دو نویسنده 7-1

 چاسرمختصری از زندگی و آثار جفری  7-1-1
ی شناسند. وی در اواخر دورۀ میانه زندگاو را می "پدر شعر در ادبیات انگلیس"چاسر، از جمله بزرگترین شاعران و نویسندگان انگلیس است كه با لقب 

های آوایی و نگارشی زبان دگرگونیكرد و با استفاده از آثار منظوم و منثور خویش، میراث قرون وسطا را به دورۀ جدید منتقل كرد. آثار او، در انتقال می

سی گفتند و همین لهجۀ میدلنی بود كه اساس انگلینقش بسزایی داشت و لهجۀ او، میدلند شرقی بود كه در دو دانشگاه آكسفورد و كمبریج با آن سخن می

و ادبیات انگلستان را در مراتب بالای اهمیت قرار داد  های ادبی جدید بودگذار و مخترع بسیاری از سبكمعیار و جدید امروزین واقع شد. وی همچنین پایه

رگ او باعث شد و مهای زندگی چاسر نوشتههای كنتر بری، در واپسین روزاند. قصههایی كه برای اولین بار به كار برد، به نام او ثبت شدهو نخستین سبك

غ و بلوغ ذهنی چاسر است كه نتیجۀ بیست سال خدمت در دربار و آشنایی از نزدیك با ناتمام ماندن این اثر شد. این اثر و به خصوص مقدمۀ آن، بیانگر نبو

وند را با شهایی كه كنترل میدهد و انسانهای كنتربری، آثار ادوار مختلف را به اشکال مختلف انسانی نشان میمردم در طبقات و اقشار مختلف است. قصه

هد و در دها ندارد، بلکه مشکلات را بیان كرده و به صورتی نیك نشان میداستان، سعی در راهنمایی انسانكند. چاسر در این مجموعه جزئیات توصیف می

خستین است. آگوستین، نكند. این مجموعه، حول زیارت كلیسای كنتربری و زیارت مقبرۀ تامس سروده شدهگیری را به خوانندگان واگذار مینهایت نتیجه

 9954تا  9434های (. این كلیسا بین سال83: 9455های كلیسا قرار داد)چاسر، تربری را در انگلستان، مركز كار و فعالیت، كن813اسقف رومی، در سال

 میلادی، تعمیرات اساسی بر آن انجام شد. 98شد و در قرن ساخته
 

 مختصری از زندگی و آثار جمالزاده 7-1-2
به بیروت  9416اصفهان به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را در تهران آموخت و در ابتدای سال در  9133( در سال 9436-9133محمد علی جمالزاده)»

در  9411از طریق مصر به پاریس رفت و تا پایان سال  9415ای غیر مذهبی ثبت نام و دورۀ متوسطه را در آنجا به پایان رساند و در سال رفت و در مدرسه

كه اوج جنگ جهانی اول بود، به برلین رفت و در كنار  9444التحصیل شد و در اواخر سال قوق دانشگاه دیژون فارغدر رشتۀ ح 9444لوزان ماند و در سال 

تاخیز روزنامه رسخواهان ایرانی قرار گرفت و ماه بعد برای اجرای مأموریتی از برلین به بغداد و سپس به كرمانشاه رفت و چند مدتی را در آنجا گذراند و آزادی

به استکهلم رفت و پیام ملیّون ایران را در انجمن صلح استکهلم مطرح كرد و پس از بازگشت به برلین، نویسندگی را  9448آنجا منتشر كرد و سال را در 

: 9453؛ به نقل از خزائل، 8: 9411خانی و نوروزی، «)در همین كشور درگذشت 9436ها در سوییس اقامت داشت و سرانجام در سال آغاز كرد. وی سال

9411.) 

 نیکی بود یکی نبود، نخستین اثر داستان كوتاه فارسی، به قلم محمد علی جمالزاده است. این مجموعه، متشکل از شش داستان كوتاه تحت عناوی

وعه شد. این مجمبامی« درد دل ملا قربانعلی»و « دوستی خاله خرسه»، «رجل سیاسی»، «بیله دیگ، بیله چغندر»، «ویلان الدوله»، «فارسی شکر است»

كند كه نمایندۀ قشری از جامعه بیانگر زندگی و اوضاع جامعۀ ایران در عصر نویسنده است. جمالزاده در این اثر، هر داستان را از زبان شخصی روایت می

 های بارز این اثر است. های یکی بود یکی نبود، از جمله دیگر ویژگیاست. بازتاب مسائل اجتماعی در داستان
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 های یکی بود، یکی نبودبررسی عناصر داستان 7-1-3

 درونمایه  7-1-3-1
شود. درونمایۀ هر اثر، نشان دهندۀ فکر و نوع نگرش نویسندۀ آن است. درونمایه بر است كه در طول داستان اعمال میفکر و اندیشۀ حاكم بر نوشته

(. از نظر گوركی، مضمون و درونمایه داستان 934:  9436كند)میرصادقی،ثر را فراهم میگسترش و تکامل داستان تاكید دارد و موجبات وحدت هنری ا

ست ااست و نویسنده به آنها شکل و صورتی دیگر بخشیده و در قالب داستان آوردهیافتهبرگرفته از تجربیات نویسنده است كه در جریان زندگی به آنها دست

 (.933)همان: 

شتن این اثر، انتقاد به اوضاع اجتماعی و سیاسی جامعۀ آن روز ایران است. این اثر بعنوان یکی از آثار ادبیات انتقادی، مورد ایدۀ اصلی جمالزاده در نو

 از آن استقبال توجه بسیاری از نویسندگان قرار گرفت و با اینکه موجب مخالفت حکومت بود، ولی اذهان و آرای زیادی را با خود همراه كرد و افراد زیادی

ن تریداد و موفقكردند. جمالزاده در این اثر برای نخستین بار، به اقشار مختلف جامعه توجه كرد، و آداب و رسوم و سنن و فرهنگ آنها را در خود بازتاب 

. سیاسی، وضع مطلوبی نداشت اثر در بازتاب مسائل اجتماعی و سیاسی جامعۀ ایران بود. اوضاع ایران در زمان نویسنده چه در زمینۀ اجتماعی و چه در زمینۀ

ن را ای كه رد پای آانقلاب مشروطه و به تبع آن نبود آزادی و مردم سالاری، از جمله مواردی است كه نویسنده را به نگارش این كتاب ترغیب كرد به گونه

 انقلاب مشروطه است.های این مجموعه، برگرفته از مشکلات زندگی و پیامدهای توان یافت. همۀ داستاندر این مجموعه می

 

 فارسی شکر است -1

داستان فارسی شکر است، توجه به حفظ زبان، به عنوان نماد اصلی یك فرهنگ است. این داستان در واقع قیام در برابر كسانی است كه درون مایۀ 

ای هوقوع انقلاب مشروطه و ارتباط با غرب، زبانخواستند سنت دیرینه را از بین ببرند و سنتی نوین جایگزی آن سازند و به عبارتی قصد داشتند با می

است و به عبارتی این داستان، نشانگر تقابل سنت كهن در برابر سنت غربی را جایگزین زبان فارسی كنند و در واقع به اجبار حاكمان برای اینکار اشاره شده

 نو است.

 رجل سیاسی -2

اشاره دارد و اینکه در جامعۀ آن روز ایران، سیاسیون از سواد و خواندن و نوشتن بهرۀ چندانی نداشتند، و داستان رجل سیاسی به نبود شایسته سالاری در جامعه 

 نشستند.صرفا به دلیل پیوند و ارتباطی كه با دربار و خاندان حکومتی داشتند و یا به دلیل جهل و نا آگاهی مردم بر مسند قدرت می

 ویلان الدوله -3

 لدوله، بیکاری و فقر و نبود چارچوبی مشخص در زندگی است، كه یکی از پیامدهای انقلاب مشروطه است.درون مایۀ داستان ویلان ا

 درد دل ملاقربانعلی -4

ند، اظاهر دین اكتفا كرده درون مایۀ داستان درد دل ملا قربانعلی، مذهب و مسائل مذهبی جامعۀ ایران است. نویسنده در این داستان به افراد روحانی نما كه فقط به

 اشاره دارد. 

 

 

 

 دوستی خاله خرسه -5

های مجموعۀیکی بود، یکی نبود، مایۀ همۀ داستانها است. دروندوستی خاله خرسه نیز بیانگر اوضاع نابسامان اجتماعی به دنبال اشغال شمال ایران توسط روس

 توان نبود آزادی و دموكراسی را به وضوح مشاهده كرد. ر همۀ آنها میتوجه به مسائل و مشکلات اجتماعی و سیاسی جامعه ایران در زمان نویسنده است كه د
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 بیله دیگ، بیله چغندر -6

الاری، به پست و یسته سبیله دیگ بیله چغندر، بیانگر نبود شایسته سالاری در جامعه است. زمانی كه مردم به دلیل مناسبات و روابطی كه داشتند و نه به دلیل شا

 . یافتند كه در آن هیچ گونه مهارت و توانی نداشتندمقامی دست می
 
  طرح یا پیرنگ  7-1-3-2

طرح  كند. ساختار هردهد. به عبارتی خط پیوند میان حوادث است و وابستگی میان حوادث را بیان میپیرنگ عبارت از الگوی حوادثی است كه داستان را شکل می

ان كند كه بدون این عناصر روابط میگشایی استفاده میافکنی، كشمکش، تعلیق، بحران نقطۀ اوج و گرهگرهبه منظور بیان روابط میان حوادث از عناصری از جمله 

 (. 984: 9436آنها نامنسجم خواهد بود)میرصادقی

 های جمالزاده، اغلب ساده و شبیه به هم است. پیرنگ در داستان

 
 داستان فارسی شکر است -1

است، بی دلیل گرفتار مامورین حکومتی های داستان كه از خارج كشور آمدهشود كه نویسنده بعنوان یکی از شخصیتآغاز میداستان فارسی شکر است از جایی 

اش است و ماموران  قصد اخاذی از او را دارند و زمانی كه به طور موقت در بازداشتگاه به كند دلیل گرفتاری او پوشش ظاهری  و لباس فرنگیشود و گمان میمی

كشد و روز بعد با تغییر مامور حکومتی، آزاد شود. این اتفاق به طور كلی یك روز طول میهای مختلف مواجه میبرد، با افرادی از اقشار مختلف و گویشر میس

بان فارسی بودند، كه این امر با مخالفت ای در پی تغییر زها و زبانها در ایران اشاره دارد و اینکه بعد از مشروطه، عدهشوند. در واقع نویسنده به تعدد گویشمی

 حکومت مواجه شد و به شیوۀ گذشته ادامه یافت:

سوزانند، پس از پنج سال دربدری و خون جگری، هنوز چشمم از بالای كشتی به خاک ایران نیفتاده بود كه آواز گیلکی هیچ جای دنیا تر و خشك را با هم نمی»

ای را بگیرند، دور كشتی را گرفته و بلای جان مسافرین هایی كه دور ملخ مردهخوانان مثل مورچه« بالام جان. بالام جان»كرجی بانها انزلی به گوشم رسید كه 

 كارهایوما كاسبشدند و ریش هر مسافری به چنگ چند باروزن و كرجی بان و حمالی افتاد، ولی میان مسافرین كار من دیگر از همه زارتر بود، چون سایرین عم

یند، بدهند و رنگ پولشان را كسی نمیشد و جان به عزرائیل میشان باز نمیه دراز و كلاه كوتاه باكو و رشت بودند كه به زور چماق و واحد یومت هم بند كیسهلباد

ا مارا پسر حاجی و لقمه چربی فرض بود عوض كنم و یاروهبود كلاه لگنی فرنگیم را كه از همان فرنگستان سرم ماندهولی من بخت برگشته مادرمرده مجال نشده

 (. 94: 9455جمالزاده، «)گویان دورمان كردند« صاحب صاحب»كرده و 

 رجل سیاسی-2
و حلاج  سوادكند. جعفر كه فردی بیشود كه یك مرد سیاسی، داستان ورود خود به دنیای سیاست را باز گو میپیرنگ در داستان رجل سیاسی از جایی شروع می

كند.  خواهد تا در مجلس جایی بیابد و با آوردن مثال همسایه كه وكیل مجلس است، او را بر انجام این كار مصمم میاو را سرزنش كرده و از او می است و همسرش

با همکاری و  شود تاشنیدن این سخنان از جانب همسرش و دیدن شواهدی دال بر اینکه این امر شدنی است و تداخلی با سواد و تحصیلات ندارد، سبب می

ید دارد و آسوادی او پیش میپشتیبانی یك جامعۀ كوچك، بعنوان نمایندۀ مردم انتخاب شده و بر مسند قدرت بنشیند و سپس اشاره به رویدادهایی كه بر اثر بی

راد ای از زمان در ایران است كه سیاست به دست افههگیرد. نویسنده در این داستان به دنبال بیان اوضاع سیاسی براینکه با نا آگاهی، سرنوشت مردم را به دست می

ردند كدادند و با تحریك احساسات مردم، آنها را با خود همراه میبود. افرادی كه منفعت طلبی و سود خویش را بر مصلحت مردم ترجیح میسواد افتادهنالایق و بی

 زدند:و سرنوشت آنها را رقم می

د شدم و سری میان سرها درآوردم، خودت باید بدانی كه چهار سال پیش مردی بودم حلاج و كارم حلاجی و پنبه زنی. روز میپرسی چطور شد مرد سیاسی شمی»

العقلم، هر شب بردم، اما زن ناقصشد یك من نان سنگك و پنج سیر گوشت را هر جور شد به خانه میآوردم و شام كه میشد یك تومان در میدو هزار، روز می

حاج علی كه  مانهی برو زه و زه سرپا بشین...پنبه بزن و شب با ریش و پشم تارنکبوتی به خانه برگرد در صورتیکه همسایه»گفت:سرزنش را گذاشته و میبنای 

و ود با ماهی صد تومان دشروزها هم وكیل مجلس میگوید همینیکسال پیش آه نداشت با ناله سودا كند، كم كم داخل آدم شده و بروبیایی پیدا كرده و زنش می

شم و رویم هم هزاری چرخی و هزار احترام، اما تو تا لب لحد باید زه پنبه بزنی. كاش كلاهت هم یخورده پشم داشت...این بود كه یك شب كه دیگر زن بی چ

 (. 19: 9455جمالزاده، «)یفتمسرزنش را به خنگی رساند، با خود قرار گذاشتم كه كم كم از حلاجی كناره گرفته و در همان خط حاج علی ب
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 ویلان الدوله-3

كشد كه جا و مکان مشخصی برای زندگی ندارد و هر شب را در جایی شود كه زندگی شخصی بیکار و بلاتکلیف را به تصویر میپیرنگ ویلان الدوله از جایی آغاز می

لاشی بردند و نه تنها تدر  اوضاع نابسامان كشور، با لاف و گزاف و ادعا زندگیشان را پیش میو هر وعده را مهمان كسی است. این داستان بیانگر افرادی هستند كه 

دهند ه مردم وعده میبرای بهبود شرایط نداشتند، بلکه موجب روزافزونی فقر و بدبختی هستند و در واقع حضورشان در جامعه هیچ گونه ارزشی ندارد. افرادی كه ب

 كنند؛ چون توانایی انجام كاری را ندارند:عمل نمیهایشان و هیچگاه به وعده

ه گذارند در خاندارند؟ یك شب نمیكنند، مگر دست از سرش بر میالدله، اینقدر گرفتار است كه مجال ندارد سرش را بخاراند مگر مردم ولش میبیچاره ویلان»

ر معینی هم به خود سراغ ندارد و درویش هر كجا كه شب آید، سرای اوست درست در خودش سر راحتی به زمین بگذارد. راست است كه ویلان الدوله خانه و بست

گذارند، ویلان الدوله بیچاره مدام مثل سکه قلب از این دست اند. یك ثانیه بدبخت را به فکر خودش نمیحق او نازل شده، ولی مردم هم دیگر پر شورش را درآورده

 (. 81: 9455جمالزاده، «)اش را جر بدهدت این مردم یخهرود و چیزی نمانده از دسبه آن دست می

 

 درد دل ملا قربانعلی-4
برَد و مأموران در حال بازجویی از او هستند و جویای چگونگی و دلیل شود كه وی در بازداشتگاه به سر میپیرنگ در داستان درد دل ملاقربانعلی از جایی آغاز می

 گیرد و بعنوان ملا و آخوندخوانی را یاد میخوان شاگرد بوده و از او روضهكند كه نزدیك آخوند و روضهداستان زندگی خودش میخبط او هستند، كه شروع به بیان 

ر گ دختبیند، سرانجام بعد از مرای برای نزدیك شدن به او نمیشود و چارهروند تا اینکه شیفتۀ دختر همسایه میدر محل مردم در مراسم مذهبی به سراغ او می

شود. داستان به ظاهرسازی و ها و مأموران حکومتی دستگیر میخواهد برای او دعا بخواند، وسوسه شده و قصد بوسیدن او را دارد كه توسط پاسبانزمانی كه می

 كند:ریاكاری برخی روحانیان در جامعه آن روز ایران اشاره می

اصفهان كه مولد « سه ده»شد برگردم به داند اگر میخورد ذاكر سید الشهدا. چند سالم است؟ خدا خودش میاسم داعی؟ الاحقر قربانعلی. شغل و كارم؟ سرم را ب»

بود...در سفری برای بردن نعش مرحوم تاریخ به دنیا آمدنم را با روز و ساعت و دقیقه نوشته« زاد العماد»اصلیم است، مرحوم والد ...با خط خودش در پشت جلد 

ضا مشرف شدم و در برگشتن در رسیدن به تهران، مخارجم تمام شد و همانجا ماندنی شدم و پیش یك روضه خوان اصفهانی نوكر شدم و كم كم والده به مشهد ر

 (. 39: 9455جمالزاده، «)خوانی را گذاشتم و چون صدای گرمی هم از بركت سید الشهدا داشتم، كارم رونقی گرفتخودم هم بنای روضه

 

 خرسهدوست خاله -5
ها به شمال ایران وارد شده و شمال ایران در اشغال آنهاست. نویسنده بعنوان یکی از شود كه روسپیرنگ در داستان دوستی خاله خرسه، از جایی آغاز می

استان حبوب است كه در این دشود. حبیب شخصیتی مهای بی نام قصه به همراه چند نفر دیگر و جوانی بیست و دو ساله به نام حبیب راهی كرمانشاه میشخصیت

های حبیب در حق یناجی یکی از سربازان روس است و قصد تحویل دادن سرباز به همراهانش را دارد، كه سرباز روس با دیدن پولهای همراه او وسوسه شده و  نیک

وتش او را در نهایت بی رحمی به قتل برسانند. در این داستان، ای بسازند و پس از گرفتن پول و ثرها برای او توطئهشود روسخویش را نادیده گرفته و باعث می

كشد. حبیب نمایندۀ مردم مظلوم و سادۀ عامه است كه به دنبال خیر خواهی و كمك به دیگران، مورد نویسنده به خوبی ظلم و ستم حاكم بر جامعه را به تصویر می

وطیت به وجود آمد و سبب باز شدن راه بیگانگان به درون خاک ایران شد، از جمله مواردی است كه گیرد. شرایطی كه بعد از مشربی مهری و بی عدالتی قرار می

 است:نویسنده در این داستان به آن توجه داشته

ه ملایر برای خود كسی و رسید، طاقتم را طاق نموده و با آنکه پس از هزارها خون دل تازه در اداره مالیخبرهای رنگارنگش كه از كرمانشاه جایگاه كس و كار می»

بودم و در مسافرت به كرمانشاه هم در آن موقع هزار گونه خطر محتمل بود، ولی خیال اینکه مبادا خدای نخواسته در این صاحب اسم و رسم و سر و سامانی گشته

نان دیدم كه ولو خطر جان هم باشد خود را به كرمانشاه های روزانه آسیبی به مادر پیرم برسد، دنیا در پیش چشمم تار شده و تکلیف فرزندی خود را چكشمکش

های لاتعد و لاتهصی پر فیس و افاده تویسركانی هم با ما سوار شد كه بنا بود در فرسیج سر راه برسانم....مسافر زیادی نداشتیم، علاوه بر جعفرخان یکی از شاهزاده

چی بود...جوانی بیست و دو ساله خوشگل، خوش اندام و بلند قد...زورخانه كار و كنگاور كه شاگرد قهوه هایالله نامی از بچهتویسركان پیاده شود و من و یك حبیب

 (. 43: 9455جمالزاده، «)طرف اعتماد همۀ ملایر

 

 

 بیله دیگ، بیله چغندر-6
ران شود یك دلاک كه از ایرفتن به گرمابه را دارد كه متوجه میشود كه نویسنده در خارج از ایران قصد پیرنگ در داستان بیله دیگ بیله چغندر از جایی آغاز می

رسد پاست و وقتی چگونگی آن را میشود كه او قبلا در ایران مستشار بودهپرسد متوجه میكند و زمانی كه شغل اصلی او را میبرگشته است در آن گرمابه كار می
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قرار بوده به ایران برود و چون به دلاكی روزانۀ این مرد عادت داشته، او را بعنوان مستشار با خود به شود كه وی دلاک یکی از سران حکومتی بوده كه متوجه می

بالاتر  كردبرد و همین سبب رونق كسب و كار او در ایران شده و در نتیجه روز به روز ترفیع رتبه گرفته و به مرور جایگاهش از كسی كه برایش كار میایران می

ومتی مهم حک این داستان اشاره به وضعیت نابسامان ادارات و اوضاع سیاسی ایران بعد از مشروطه دارد كه هیچ چیز آنگونه كه باید نبود و  ادارۀ اموررود. پیرنگ می

 بود:به دست افراد بی كفایت و نالایق افتاده

اصفهانی است كه هزار بار از این در بیرونش كنی، از « كناس»تهرانیها(  عادت هم حقیقتا مثل گدای سامره و گربه خانگی و یهودی طلبکار و كوت كوش)یا بقول»

ادم و تآید...من در این اواخر در فرنگستان، یکدفعه بی خود و بی جهت به یاد حمامهای گرم و نرم ایران و سر و كیسۀ كربلائی پنجشنبه كجوری افدر دیگر تو می

ام را بدهم كه خضر پیغمبر ظهور كرده جامی بر سرم بریزم و وقتی چشمم را باز كردم، خودم را در ك ماههراستی كار به جایی كشید كه حاضر بودم مواجب ی

گفتند دلاكش وقتی در ایران بوده و در فن كیسه كشی سر رشتۀ مخصوصی خلوت حمام محله خودمان در تهران ببینم...آخر یك حمامی سراغ كردم كه می

ه، جمالزاد«)ای؟ ایران رفتی چه كنی؟گفت خودت حدس بزن....گفت: مرد حسابی مستشار بودمفتم: استاد شنیدم ایران هم رفتهدارد...به محض اظهار مهربانی گ
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 نقطۀ اوج داستان 7-1-3-3
شرایطی موجبات تغییر و دگرگونی زندگی گیرند و با به وجود آمدن نقطۀ اوج زمانی است كه نیروهای متقابل در داستان برای آخرین بار در مقابل هم قرار می

 (. 935: 9436شود)میرصادقی، ها فراهم میشخصیت

 

 فارسی شکر است -1
ها، قادر به برقراری ارتباط با هم اند، و به دلیل تفاوت در گویشنقطۀ اوج در داستان فارسی شکر است زمانی است  كه چند ایرانی را در یك مکان بازداشت كرده

ود بازداشت ببه ویژه در رفتار رمضان شخصیتی كه به قول نویسنده واقعا بی گناه بود و فقط به این دلیل كه سالها پیش خدمتکار یك فرد قفقازی شدهنیستند و این 

 توان دید:بود را به وضوح میشده

با دامن قبای چركین پاک كرد و چون فهمیده بود قراولی پشت در ها را یابد، چشمیاروی تازه وارد پس از آنکه دید از آه و ناله و غوره چکاندن دردی شفا نمی»

های آب نکشیده كه مانند خربزه كرمان و تنباكوی حکان مخصوص خاک ایران خودمان است نذر جد و آباء این و آن كرد...به نیست، یك طوماری از آن فحش

ها باشد كلمات ذیل آهسته مسموع سمع حضار فذ صوتی كه بایستی در ذیل آن چشمشنیدن این كلمات مندیل شیخ مانند لکه ابری به حركت درآمده و از من

كلاه نمدی از شنیدن این سخنان هاج و واج مانده «. مومن!عنان نفس عاصی قاصر را به دست قهر و غصب نده كه الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس»گردید

اشد باست...رمضان مادر مرده كه از فارسی شیرین شیخ یك كلمه سرش نشد، مثل آن بود كه گمان كرده بود...گفت: نه جناب اسم نوكرتان كاظم نیست، رمضان

زند...آثار هول و وحشت در وجناتش ظاهر شد...رمضان پس از شنیدن این حرفهای بی سر و ته و عجیب و غریب دیگر به كلی خود را كه آقا شیخ با اجنه حرف می

ها خلاص ها و جنیبه در محبس رسانده و بنای گریه و ناله را گذاشت...برای رضای خدا و پیغمبر مرا از این هولدونی و از گیر این دیوانه باخته و دوان دوان خود را

 (. 95: 9455جمالزاده، «)كنید
 رجل سیاسی -2

خواهند تا نظر اینکه از علت دادخواهی خبر ندارد، او را میرود و با نقطه اوج در داستان رجل سیاسی زمانی است كه جعفر به همراه یك گروه به دادخواهی می

 بیند:شود كه برای اولین بار آنها را میمقامات را با او در میان بگذارند و او با گروهی از وكلا و مقامات مواجه می

اش را پسرم حسنی توی مدرسه و مثل كاوۀ آهنگر كه قصه كم كم بیکارها و كور و كچلها هم دور و ور ما افتادند و ما خودمان را صاحب حشم و سپاهی دیدیم»

ای هبود، شتر مست راه مجلس را پیش گرفتیم...فورا سید جوانی را كه تك كاكلش از زیر عمامۀ كجش پیدا و گویا از پیشخدمتیاد گرفته و شبها برایم نقل كرده

 ردند را احضار ك« شیخ جعفر»و چند دقیقه نگذشته برگشت از داخل مجلس آمدند و آقا رسانم و داخل مجلس شدمجلس بود سینه سپر كرد و گفت: پیغام را می

 

 

 

كردم مرد حسابی اگر حالا از تو بپرسند حرفت چیست چه و ما هم بادی در آستین انداخته و با باد و بروت هر چه تمامتر داخل شدیم ولی پیش خودم فکر می

: 9455جمالزاده، «)لا دیدم و از دست پاچگی یك لنگه كفشم از پا درآمد و یك پا كفش و یك پا برهنه وارد شدمدهی؟...یکدفعه خودم را در محضر وكجوابی می
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 ویلان الدوله -3

رای ماندن و نه دهند و وقتی نه جایی بپذیرند و به او جواب سر بالا میرود او را نمینقطه اوج در داستان ویلان الدوله زمانی است كه وی به خانۀ هر كسی می

 گیرد خود را از بلاتکلیفی در بیاورد:یابد، تصمیم میچیزی برای خوردن می

ی داند به كالدوله امروز دیگر كمی آزرده و افسرده است. دیشب گذشته رادر شبستان مسجدی به سر برده و امروز هم با حالت تب و ضعفی كه دارد نمیویلان»

گردد. بدبخت دو شاهی ندارد یك حب گنه گنه بخرد انه برای كار لازم از خانه بیرون رفته و سپرده بگویند برای نهار بر نمیروی بیاورد. هر كجا رفته صاحب خ

داند از كجا پیش او آمده بخورد. جیبش خالی، بغلش خالی، از مال دنیا جز یکی از آن قوطی سیگارهای سیاه و ماه و ستاره نشان كذایی كه خودش هم نمی

 (. 69: 9455جمالزاده، «)ندارد

 درد دل ملا قربانعلی -4

خواهد برای شفایش دعا كند و پس از مدتی شود بزاز دختری مریض دارد كه از او مینقطه اوج در داستان درد دل ملا قربانعلی زمانی است كه قربانعلی متوجه می

شود و ملاقربانعلی او را بدون افتد و چادر از سرش برداشته میاو، پول از دستش می است و دختر به هنگام دادن پاداش بهشود شفا یافتهخوانی متوجه میروضه

 است، ببوسد:شود تا دختر بزاز را كه مردهشود همچنین در بخش دیگر داستان زمانی كه ملاقربانعلی وسوسه میبیند و شیفتۀ او میچادر می

بودم، چرب و نرم خواندم و برای آمرزش اموات و برآورده شدن حاجات دعا خوبی، تازگی یاد گرفتهدرست یادم است كه هفته سوم بود یك روضۀ عروسی قاسم »

آقا »دانم چطور لرزه بر اندامم انداخت گفتخواستم از خانه بیرون بروم كه پشت سرم یك صدای لطیفی كه یك مرتبه نمیكردم و پس از صرف چای و قلیان می

كند...دست دراز كردم كه دو هزاری ه سری است و یك دو هزاری در دست دارد و دست را از همان زیر چادر به طرف من دراز میبرگشتم دیدم چادر نماز ب«. شیخ

بود و دو هزاری از دستم افتاد به زمین...دختر خم شد دو هزاری را بگیرد و با همان حالت خمیدگی عقب دو هزاری رفت و را بگیرم ولی دستم لرزه غریبی گرفته

دند، سعی دفعتا چادرش گیر كرد به درخت گل سرخی و از سرش افتاد و دختر سر برهنه و خاک بر سر گویان چون چادر بر سر نداشت و گیسوانش هم باز بو

الزاده، جم«)بیرون جستمكرد صورت چون گل برافروخته خود را بپوشاند...قلبم با كمال شدت بنای زدن را گذاشت و بدون آنکه منتظر دو هزاری بشوم، از خانه می

9455 :34 .) 

 

 

 

 دوستی خاله خرسه -5

رود و سپس به آهستگی چیزی زمانی است كه مامور زخمی روس از گاری پیاده شده و به جمع دوستانش می« دوستی خاله خرسه»نقطه اوج داستان در داستان 

 زنند:اخل برده و كتك میشوند و او را به دور میگوید و آنها به سمت حبیب الله حملهبه آنها می

كردند. روس مجروح به محض آلود آوازخوانی میدر دالان قلعه یك دسته قزاق روسی آتش روشن كرده و دور آن را گرفته و با صدای گرفته و یا صدای شراب»

د و سرپا خاست و رفقایش را به زبان روسی آواز داد و ای در بدنش دمیده باشد نیشش باز ششنیدن صدای آنها سر از زیر عبا بیرون آورد و مثل اینکه جان تازه

شده ولی در همان قزاقها هم همینکه چشمشان به او افتاد، فریادی زده و خندان و بشاش دویدند به طرف گاری و كمك كردند تا رفیق مجروحشان از گاری پیاده 

یزی به حبیب الله انداختند...به محض اینکه پای روسه به زمین رسید، قزاق نخراشیده حال پیاده شدن من دیدم چیزی به رفقایش گفت و قزاقها هم نگاه تند و ت

 است، ندادند و از هر طرف دیگری دست آورد مچ حبیب الله را گرفته و با قوت تمام او را از گاری كشید پایین و قزاقهای دیگر امان از آنکه بفهمد مطلب از چه قرار

 (. 45: 9455ه، جمالزاد«)به باد شلاقش گرفتند

 

 

 بیله دیگ، بیله چغندر -6

صمیم یر او شود، تدر داستان بیله دیگ، بیله چغندر نقطه اوج زمانی است كه دلاک پس از دیدن اوضاع ایران و ناملایمات فرهنگی، از ترس اینکه مشکلی دامنگ

برند و مفلس و بی چیز از ایران برود، كه در راه راهزنها به او حمله كرده و همۀ دارایی او را می گیرد هر آنچه را در ایران كسب كرده بفروشد و به بهانۀ بیماریمی

 ماند:می

تی در ض سیر و سیاحخلاصه چه دردسر بدهم دار و ندار خود را پول نقد كردم و بعنوان اینکه مریضم و باید به فرنگستان برای معالجه بروم بار سفر بستم و مح»

ها گریه رقه كردند وتم از راه قم و كاشان و اصفهان و شیراز و بوشهر به فرنگستان برگردم. روز حركت از تهران...تمام اهل شهر با قبل منقل و بار و بنه بدایران خواس

  (.84: 9455جمالزاده، «)حوضشبودم كه یك دسته دزد و راهزن سرمان ریخته و دار و ندارمان را بردند و باز علی ماند و كردند، ولی هنوز به قم نرسیده
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  گشاییگره 7-1-3-4
بند و یاشود و آنها از جایگاه خود اگاهی میهای داستان مشخص میگشایی همان نتیجۀ نهایی پیوند حوادث است. در این مرحله از داستان سرنوشت نهایی شخصیتگره

 (.144كند )همان: مفید یا مضر بودن این موقعیت برای آنها فرقی نمی
 

 فارسی شکر است -1

 كند:آید و آنها را آزاد میگشایی در داستان فارسی شکر است زمانی است كه شیفت مامور حکومتی عوض شده و مامور جدیدی میگره

 (. 91همان: «)تان آزادیدیالله. مشتلق بدید و بروید به امان خدا، همه»یکدفعه در محبس باز شد و آردلی وارد شد و گفت:»

 سیاسیرجل  -2

گوید در صورتی كه به او كمك كند وكیل شود، او نیز به جعفر برای رسیدن به جایگاه نماینده گشایی در داستان رجل سیاسی زمانی است كه حاج علی به جعفر میگره

 سد:رصیت اصلی داستان به نتیجه مشخصی میشدن كمك خواهد كرد، در واقع  گره داستان كه همان چگونگی رسیدن به جایگاه و مقام است گشوده شده و در واقع شخ

خواهم سبیل به سبیل صحبت كنیم، قلیانی چاق كردم و به دستش دادم و گفتم آماده شنیدن فرمایشات پیش از ظهر همان روز حاجی علی به دیدنم آمد و گفت می»

ش ام سرایت كرده...اگرچه همکار چشم دیدن همکار را ندارد ولی آدم عاقل باید كلهشود ناخوشی من به تو هشما هستم. حاج علی پکی به قلیان زد و گفت برادر معلوم می

و او هم  علی به وكالت برسدبازتر از اینها باشد...بهتر است دست به دست هم بدهیم و در این راه پر خطر سیاست پشت و پناه همدیگر باشیم...بنا شد من سعی كنم حاج 

 (. 18: 9455جمالزاده، «)من نشان دهددر راه سیاست راه و چاه را به 

 

 

 

 ویلان الدوله -3

مك گیرد و كسی حاضر نیست به او كگشایی داستان زمانی است كه ویلان الدوله پس از دیدن وخامت اوضاع و اینکه كسی او را تحویل نمیگره« ویلان الدوله»در داستان 

 ند:كبیند، خودكشی میكند و در واقع خود را بی یار و یاور می

د درآورده از جیب ساعت خوویلان الدوله مشغول نوشتن شد در حالتیکه از وجناتش آثار تب و ضعف نمایان بود. پس از آنکه از نوشتن فارغ شد، یواشکی بسته تریاک را »

داشته چند جرعه آب هم به روی تریاک نوشیده و اظهار و با چاقوی قلمدان خورد كرده و بدون اینکه احدی ملتفت شود همه را یکدفعه در دهان انداخت و لولهنگ آب را بر

 (. 69: 9455جمالزاده، «)امتنان از میرزا كرده و به طرف شبستان روان شد. ارسهای خود را زیر سر نهاده و اناللهی گفته و دیده بست

 

 

 

 
 درد دل ملا قربانعلی -4

كه ملا قربانعلی قصد بوسیدن دختر مرده بزاز را دارد و در همین حین ماموران حکومتی سر رسیده و او را دستگیر زمانی است « درد دل ملا قربانعلی»گشایی در داستان گره

 شود:كنند و در واقع او كه عمری در لباس روحانی درآمده بود، حقیقتش بر همگان آشکار میمی

درنگی دستم رفت و چادر نماز را عقب كردم و صورت دختر پدیدار گردید با لب خندان و زلف  با خودم گفتم باز یکدفعه دیگر این صورت را ببینم و بدون هیچ اندیشه و»

 د همینقدر یکدفعهافشان. خم شدم و دهنم را به دهنش نزدیك كردم  و از خود بیخود چشمم بسته شد و لبم چسبید به لب چون غنچه پژمرده و دیگر نفهمیدم چه ش

شت ها از پاز حال رفتم و همین كه به حال آمدم خود را در جای تاریکی  دیدم با كند به پا و زنجیر به گردن. معلوم شد كه گزمه حس كردم لگدی سخت به پشتم خورد و

امه به و عم باشد آهسته وارد شده و صورت واقعه را دیده و پس از كتك بسیار با دست و پاگذشته در شبستان روشنایی دیده و به خیال اینکه دله دزدی آمدهمسجد می

  (.35همان: «)اندگردن ما را از آنجا بیرون كشیده و ریشمان را تراشیده
 
 
 



 06                ...های کوتاه محمد علی بررسی اثر پذیری داستان ، علی بصیری پورو  سجاد اشرفی زاده 9341تابستان  ، 43، شماره 91 دوره ،یفارس اتیمجله ادب

 

 

 
 
 

 خاله خرسه -5

 رد:بداند تا اینکه در پایان داستان به آن پی میزمانی است كه نویسنده علت كتك زدن و سپس كشتن حبیب الله را نمی« دوستی خاله خرسه»گشایی در داستان گره

نگاور واقع ای كه نزدیك قصبۀ كفر قزاق پیدا شدند كه حبیب الله را با سر برهنه و زلفان پریشان و بازوان از عقب بسته در میان گرفته و به طرف تپهناگهان دیدم چند ن»

آمد  ریکی و روشنی، ناگهان به نظرمدانم طولی نکشید كه صدای شلیکی بلند شد و زود خاموش شد...در آن تااست روان بودند. من دیگر حالتم را نفهمیدم و همین قدر می

شود. خود را در عقب درختی پنهان ساختم و دیده دوخته و با دقت تمام مشغول كه یك سیاهی با حزم و احتیاط و شلان شلان به طرف جسد بی حركت نزدیك می

ت؟...پس از نگاهی به اطراف خود خم شد و دست كرد بر شال حبیب نگریستن شدم...بدون تردید سیاهی را شناختم. قزاق همسفرمان بود. متحیر بودم كه مقصودش چیس

ش كرده و خون بی گناه را به و چیزی درآورد و به عجله هر چه تمامتر رفت....فورا فهمیدم كه قزاق بد نهاد به طمع مختصر جیفۀ دنیایی آنهمه مردانگی و همت را فرامو

 (. 34: 9455جمالزاده، «)ریختن داد

 

 له چغندربیله دیگ، بی -6
و در ایران كند و از سمِت اشود كه چرا شخص دلاک فارسی را به خوبی صحبت میگشایی داستان زمانی است كه نویسنده متوجه میدر داستان بیله دیگ، بیله چغندر گره

 یابد.  آگاهی می

 های داستان انواع شخصیت  7-1-3-5

شوند. چگونگی روانی و اخلاقی این افراد در طول داستان و در عمل آنها طول داستان ظاهر می ها ساخته و پرداختۀ ذهن نویسنده هستند كه درشخصیت

های داستان كه هر (. شخصیت953نامند)همان: پردازی میشوند را شخصیتگر میشوند. این آفرینش در داستان كه همچون افراد واقعی جلوهمشخص می

باشد )پرهام،  شانهای آنها به طور كامل بیانگر جایگاه و طبقۀد، باید به صورت فردی و كامل توصیف شوند و ویژگیكدام به نوعی در روند داستان تاثیرگذارن

9464 :81.) 

كند و یا تغییر او غیر محسوس است و تقریبا از ابتدا تا انتهای داستان بی تغییر و یکسان است، های داستان شامل ایستا؛ شخصیتی كه تغییر نمیشخصیت

ای ندارند و صحبت و رفتار آنها در طول داستان قابل پیش بینی باشد، شخصیت های دیگر هستند و از خود ارادهخصیت قالبی؛ كه نسخۀ بدل شخصیتش

ر داستانها و ها بیشتر دای دارند. این نوع شخصیتشوند و خصوصیات سنتی و جا افتادهها به طور مداوم ظاهر میقراردادی؛ افرادی هستند كه در داستان

  ای هستند كه مانند آنها درهای نوعی؛ بیانگر خصلت گروه یا طبقهخورند و امروزه كاربرد چندانی ندارند، شخصیتهای اعصار دورتر به چشم مینمایشنامه

 

 

د)میرصادقی، شونتر توصیف میمفصل جانبه؛ كه توجه بیشتر رمان به آنهاست و با جزئیات بیشتر وهای همهباشد، شخصیتادبیات ممکن است وجود نداشته

9436 :199 .) 

ها اكثرا افرادی تك بعدی و تا حدودی پویا هستند كه تا پایان داستان، گذشته از تغییرات كوتاهی كه دارند، تغییرات زیادی در آنها شخصیت در داستان

های یکی در داستان و نمایندۀ گروهی از مردم اجتماع هستند. شخصیتها هر كدام به صورت قراردادی در داستان آمده و نماد شود. شخصیتمشاهده نمی

ستند و ها همه ایستا هشوند. در داستان فارسی شکر است شخصیتبود یکی نبود به مقتضای جایگاهی كه در آن هستند، دستخوش تغییرات كوچکی می

گویند، درویش نماد انسانهای افراط كار در حفظ ظواهر دین، نویسنده كه خن میاند كه هر كدام به لهجه و گویش متفاوتی سنمایندۀ قشر خاصی از جامعه

و شخص فرنگی مآب نیز نمایندۀ گروهی  های داستان است نماد شخصی خارج رفته است كه فرهنگ و هویت خویش را حفظ كردهخود یکی از شخصیت

اند و رمضان نماد گروهی است كه از كاه كوه راموش كرده و به كلی به رنگ غرب درآمدهاز مردم است كه با رفتن به خارج از كشور، زبان و فرهنگشان را ف

اند، جعفر در داستان رجل سیاسی نمایندۀ گروهی از مردم است كه بدون شایستگی و با كمك دیگران سازند و در هر شرایطی خواهان سازگاری و آزادیمی

 اند وهایی كه دادهپذیرند و با رسیدن به مناصب حکومتی، وعدهرسند و مسولیت زندگی مردم را میی میهای دروغین به مردم به جایگاه و منصبو وعده

نماهای متظاهر جامعۀ آن روز گیرد. شخصیت  ملا قربانعلی نمایندۀ گروهی از روحانیكنند و فساد و بی عدالتی جای آنها را میهدف اصلی را فراموش می

زدند و در باطن در پی عوام فریبی و فساد بودند، ویلان الدوله نمایندۀ مردم بیکار در جامعه است كه با درآمد از خدا و پیغمبر می ایران است كه به ظاهر دم

 لاک میرند، شخصیت دكنند و سرانجام در بی حاصلی میو حاصل تلاش دیگران امرار معاش كرده و تن پروری پیشه كرده و برای گذران زندگی تلاشی نمی
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نند، از آن بیرسند ولی وقتی خود را مناسب آن جایگاه نمیهایی است كه بنا بر مصلحت به پست و مقامی میدر داستان بیله دیگ بیله چغندر نماد انسان

به دیگران نهایت  است كه برای كمكهای ایثارگر و از خود گذشتهكنند، در داستان دوستی خاله خرسه، حبیب نماد انسانكناره گرفته و آن را رها می

دهند، نویسنده بعنوان یك شخصیت های منفعت طلبی هستند كه منفعت خود را بر همه چیز ترجیح میكند، حمزه و جعفر خان نماد انسانتلاشش را می

ی روس نماد افراد خبیث و بد ذاتی هادر داستان، نماد دوستان مشفق است كه توانایی و امکان انجام كاری را ندارند و عشق و محبت آنها واقعی است، قزاق

 گذرند. شان، از همه چیز و همه كس میهستند كه منفعت خویش را بر هر چیزی ترجیح داده و برای رسیدن به خواسته

 

 

 

  زاویه دید 6 -7-1-3
دهد و نشان دهندۀ رابطۀ نویسنده و داستان است. با خواننده ارائه میای است كه نویسنده با استفاده از آن، مواد و مصالح داستان خود را به زاویۀ دید نمایش دهندۀ شیوه

(. زاویه دید در این كتاب اول شخص است 134آیند)همان: دیدهای اول شخص و دوم شخص و سوم شخص به وجود میقرار گرفتن راوی در داخل یا خارج داستان، زاویه

حضور دارد و ابتدا « بیله دیگ، بیله چغندر»و « دوستی خاله خرسه»، «فارسی شکر است»ها در سه داستان كه دیدگاهی محدود دارد و خود بعنوان یکی از شخصیت

زاویه دید اول شخص است و « درد دل ملا قربانعلی»و « رجل سیاسی»های كند. در داستانها روایت میداستان را آغاز كرده و سپس ادامه داستان را به نقل از شخصیت

، زاویۀ دید سوم شخص یا دانای كل است و راوی از همه چیز آگاهی «ویلان الدوله»پردازد و  در داستان قع در قالب شخصیت اصلی داستان به روایت مینویسنده در وا

 كامل دارد. 

 گفتگو  7-1-3-7
و شود را گفتگشخصیت در طول داستان رد و بدل میهایی كه میان دو نفر یا دو های داستان است. به عبارتی صحبتگفتگو همان مکالمه و صحبت میان شخصیت

 (.411نامند)همان: می

آنها  افتد كه در این صورت مکالماتاست. گاهی میان دو شخصیت با جایگاه متوسط اتفاق میهای كوتاه یکی بود یکی نبود، به چند صورت انجام شدهگفتگو در داستان

 كند:زمانی كه ملا با بزاز صحبت می«  قربانعلیدرد دل ملا»عادی و  رسمی است مثلا در داستان 

مشب یك ختمی بگیرید دیدم حاجی بزار است. گفت: آقا ملا ناخوشی گوهر خانم ما دوباره عود كرده و خیلی خاطر مادرش پریشان است، آمدم از شما خواهش كنم كه ا» 

 (. 38 "9455ه، جمالزاد«)شاید از اثر نفس شما خداوند باز دفعۀ دیگر شفا عطا فرماید

است و گاها با اضافه كردن الفاظ و گاهی این گفتگو میان دو اعضای خانواده است كه صمیمیتی در آن وجود دارد و از كلمات ركیك نیز  در گفتگویشان استفاده شده

 ن ملا با همسرش:سازد. مثلا صحبت كردعباراتی به جایگاه اجتماعی خویش اشاره كرده و استفاده از آن الفاظ را موجه می

ای. گفتم: ضعیفه ناقص العقل. )خامس آل عبا شفیعش بشود كه زن زد ملا ملا آخر به كدام گور رفتهدوید و فریاد میام سراسیمه از این طرف و آن طرف میزن بیچاره»

شت بام كه در این شب مهتاب مناجاتکی كرده و شکر خدا را بجا بودم پها را با جیغ و ویقت بی خواب كردی خوب چه خبرت است رفتهنبود جواهر بود( تو كه همسایه

 (. 38: 9455جمالزاده، «)بیاورم، گفت: مناجات كمرت را بزند و قرقری كرد و لحاف را سر كشید

 

 

چی، از سوار كردن سرباز ه حمزه گاریرود. مثلا در داستان دوستی خاله خرسه، زمانی كگاهی این گفتگو میان دو شخص با ایگاه اجتماعی یکسان و معمولی به كار می

 كند:پردازد و با سخنان ركیك او را متوجه كارش میقزاق ناراحت است، حبیب الله به نفی كار او می

آورد. بسته در می های زبانكرد كه گاری بار خودش كم بود، سربار هم بارش كردند و اوقات تلخیش را سر اسبداشت و مدام لند لند میحمزه دست از غرغر بر نمی»

دانم دردت كجاست. بیا این دو قرانی را بگیر و خفه خون مرگ زنی؟ میعاقبت حبیب الله به تنگ آمده گفت: ای عرب موشخوار. تا كی مثل كنیز حاجی باقر قرقر می

 (. 43همان: «)بگیر
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 توصیف  7-1-3-8
ها به طوری كه خواننده با خواندن آن احساس نزدیکی با داستان و حوادث آن دارد. توانایی نویسنده در توصیف توصیف عبارت است از بیان دقیق جزئیاتی از مناظر و صحنه

 (.86: 9451های واقعی اشیاء و مکانها باشد)پاینده، تواند یادآور نمونهاین مناظر می

وصیفات شود. ته توصیف ظاهر افراد بسنده كرده و زیاد به درون روان افراد وارد نمیهای یکی بود یکی نبود، به صورت سطحی و ظاهری است. جمالزاده بتوصیف در داستان

ردازد و پگوید را مجسم كند، در داستان فارسی شکر است به توصیف درویش میتواند به خوبی تصویری از آنچه میای دقیق و روشن است كه خواننده میظاهری به گونه

 شناساند:یه ظاهر درویش، به خوبی سیمای او را به خواننده میبا استفاده از تصویر سازی و تشب

لوم باشد، ولی خیر معدر آن سه گوشی چیزی جلب نظرم را كرد كه در وهلۀ اول گمان كردم گربۀ براق سفیدی است كه بر روی كیس خاكی زغالی، چنبره زده و خوابیده»

و چمباته زده و عبا را گوش تا گوش دور خود گرفته و گربه براق و سفید هم عمامه شیفته و شوفته اوست كه شد شیخی است كه به عادت مدرسه دو زانو را بغل گرفته  

 (. 98: 9455جمالزاده، «)ای را پیدا كرده و آن صدای سیت و صوت هم صدای صلوات ایشان بودتحت الحنکش باز شده و درست شکل دم گربه

 ای نیز به پاكی طینت و ذات او دارد:های ظاهری اشارهپردازد و علاوه بر ویژگیحبیب الله میدر داستان دوستی خاله خرسه به وصف ظاهر 

ساله، خوشگل، خوش اندام، بلند قد، چهارشانه، خرم و خندان، خوشگو، خوشخو، متلك شناس، كنایه فهم، مشتی، خونگرم، زورخانه كار و دیگر  11حبیب الله جوانی بود »

تر و معلوم بود كه شیرش پاک و گوهرش تابناک است. باوجود جوانی با پشت كار و كاسب و مۀ اهل ملایر، چونکه سیرتش از صورتش هم آراستهطرف محبت و اعتماد ه

 (. 43همان: «)خداترس بود

 های تهران است:به حمام پردازد و توصیف مختصر و كوتاهش، بیانگر كمبود امکانات آن حمام نسبتهای فرنگستان میدر جایی دیگر به توصیف حمام

یر آب زنگ از یك شهمینقدر كه پول مضبوطی پیشکشی از ما گرفتند و بلیطی به دستمان دادند و طپاندنمان توی یك اتاق لخت و عوری كه تمام زینتش عبارت بود »

ای شبیه به قناره دكان قصابی كه پشت در كوبیده بودند كه لباسهایمان را به آن آمد و یك لوله آبپاش كه به طاق آویزان بود و یك قنارهای كه از سینه دیوار بیرون میزده

 (. 84همان: «)آویزان كنیم

 
 های یکی بود یکی نبودشناسی داستانروایت   7-1-3-9

یا داستان  خیزد ونهایت از گفتگوی آنها داستانی بر میاند، یا نویسنده پس از طرح آشنایی با یك دوست به توصیف او پرداخته و در های جمالزاده به دو صورت آمدهداستان

گویی است به طوری كه خود نویسنده در ابتدای های دوستی خاله خرسه و بیله دیگ و بیله چغندر حاصل خاطرهكند. داستانای است كه نویسنده بیان میحاصل خاطره

آشنایی  كند و سپسدیگ، بیله چغندر نویسنده ضمن بیان مفهوم عادت، به خاطرۀ خود در فرنگستان اشاره میداستان به خاطره بودن آنها اشاره دارد. مثلا در داستان بیله 

 با دلاک و در نهایت آغاز داستان است:

دیگر  در بیرونش كنی، از در اصفهانی است كه هزار بار از این« كناس»عادت هم حقیقتا مثل گدای سامره و گربه خانگی و یهودی طلبکار و كوت كوش)یا بقول تهرانیها( »

های گرم و نرم ایران و سر و كیسۀ كربلائی پنجشنبه كجوری افتادم و راستی كار به آید...من در این اواخر در فرنگستان، یکدفعه بی خود و بی جهت به یاد حمامتو می

بر سرم بریزم و وقتی چشمم را باز كردم، خودم را در خلوت حمام محله خودمان ام را بدهم كه خضر پیغمبر ظهور كرده جامی جایی كشید كه حاضر بودم مواجب یك ماهه

 (. 84: 9455جمالزاده، «)گفتند دلاكش وقتی در ایران بوده و در فن كیسه كشی سر رشتۀ مخصوصی دارد...در تهران ببینم...آخر یك حمامی سراغ كردم كه می

پردازد و از ابراز خوشحالی بندهایش مییت با آشنایی یك دوست است. زمانی كه جمالزاده در محبس به توصیف همای از نوع طرح رواداستان فارسی شکر است، نمونه

شدن  كرد، نویسنده با نزدیكفهمد فرنگی هستند و از این بابت ابراز ناراحتی میكرد همۀ كسانی كه در اطراف او هستند و وی زبانشان را نمیرمضان، شخصی كه فکر می

 كند به او آرامش بدهد. و و توضیح درباره اینکه همۀ آنها ایرانی هستند، سعی میبه ا

های داستان شود كه براساس آن شخصیتنامیده می« پیکارسك»شود كه به اصطلاحهای جمالزاده مشاهده میپردازی و طرح روایت در داستاننوع دیگری از داستان

خورد كه مجددا به جای اول خویش باز ای رقم میرسند، ولی شرایط به گونهفرومایه هستند كه با زرنگی و قلاشی به مقام بالا میافرادی از طبقه پایین اجتماع و افراد 

 امعه است های جمالزاده، داستان بیله دیگ بیله چغندر دارای این طرح روایت است. دلاک شخصی از طبقه پایین و فرودست ج(. در داستان181: 9451گردند)رضایی، می

 

 

پاید و هر آنچه اندوخته است، توسط راهزنان رود، اما سرانجام موفقیت او دیری نمیكه به یکی از سران حکومتی نزدكی شده و از طریق او به عنوان مستشار به ایران می

 دهد. گردد و به شغل پیشین خود، دلاكی ادامه میربوده شده و دست خالی به كشورش باز می

 

 

 
 بازتاب مسائل فرهنگی و اجتماعی در یکی بود، یکی نبود   7-1-3-2
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 خواریرشوه -1

 داستان رجل سیاسی
 كند:در داستان رجل سیاسی، نویسنده به رشوه گرفتن جعفر اشاره می

اند كه پیش شما باشد و معلوم است فرستادهالسلطنه آدم حق و حساب دانی است و عجالتا هم برای مخارج و مصارفی كه پیش خواهد آمد یك جزئی وجهی خیر خاقان»

بهتران تا به خود اش هم كم كم به شما خواهد رسید دیگر امید به خدا و ...من یکدفعه دیدم یك كیسه پول در دستم است و خودم هستم و خودم. یار مثل از ما تتمه

ای هخورد و این بامبولها و دوز و كلکها برای چیست، ولی رفته رفته حرفلا مسأله از كجا آب میآوردم كه اصبود. در ابتدا هیچ سر در نمیآمدم، در را باز كرده و دک شده

 (. 15: 9455جمالزاده، «)یارو به یادم آمد و فهمیدم كار از این قرار است

 

 ظلم و ستم و بی عدالتی-2

 داستان دوستی خاله خرسه    
ی و شود، در واقع به نوعی بی عدالتكند و در نهایت بی گناه و بی دلیل كشته میخدمت زیادی كه به سرباز قزاق میدر داستان دوستی خاله خرسه، وقتی حبیب با وجود 

 ظلم و ستم در جامعه اشاره دارد:

پای روسه به زمین رسید، قزاق ولی در همان حال پیاده شدن من دیدم چیزی به رفقایش گفت و قزاقها هم نگاه تند و تیزی به حبیب الله انداختند...به محض اینکه » 

ز چه قرار است، ندادند و از هر نخراشیده دیگری دست آورد مچ حبیب الله را گرفته و با قوت تمام او را از گاری كشید پایین و قزاقهای دیگر امان از آنکه بفهمد مطلب ا

ی ا را با سر برهنه و زلفان پریشان و بازوان از عقب بسته در میان گرفته و به طرف تپهطرف به باد شلاقش گرفتند... ناگهان دیدم چند نفر قزاق پیدا شدند كه حبیب الله

دانم طولی نکشید كه صدای شلیکی بلند شد و زود خاموش شد...در آن تاریکی كه نزدیك قصبۀ كنگاور واقع است روان بودند. من دیگر حالتم را نفهمیدم و همین قدر می

شود. خود را در عقب درختی پنهان ساختم و دیده آمد كه یك سیاهی با حزم و احتیاط و شلان شلان به طرف جسد بی حركت نزدیك میو روشنی، ناگهان به نظرم 

م خ هی به اطراف خوددوخته و با دقت تمام مشغول نگریستن شدم...بدون تردید سیاهی را شناختم. قزاق همسفرمان بود. متحیر بودم كه مقصودش چیست؟...پس از نگا

مه مردانگی و همت را شد و دست كرد بر شال حبیب و چیزی درآورد و به عجله هر چه تمامتر رفت....فورا فهمیدم كه قزاق بد نهاد به طمع مختصر جیفۀ دنیایی آنه

 (. 34: 9455جمالزاده، «)فراموش كرده و خون بی گناه را به ریختن داد

 

 

 ریاکاری-3

 داستان درد دل ملا قربانعلی 
فریبند و به انجام اعمال داند كه با نام خدا و پیغمبر، مردم را میداستان درد دل ملا قربانعلی، نویسنده ملا قربانعلی را نماینده و نمادی از افراد ریاكار در جامعه می در

 كنند:ناشایست اقدام می

اصفهان كه مولد اصلیم « سه ده»شد برگردم به داند اگر مید سالم است؟ خدا خودش میاسم داعی؟ الاحقر قربانعلی. شغل و كارم؟ سرم را بخورد ذاكر سید الشهدا. چن»

 بود...در سفری برای بردن نعش مرحوم والده به مشهدتاریخ به دنیا آمدنم را با روز و ساعت و دقیقه نوشته« زاد العماد»است، مرحوم والد ...با خط خودش در پشت جلد 

 

 

 

 

در رسیدن به تهران، مخارجم تمام شد و همانجا ماندنی شدم و پیش یك روضه خوان اصفهانی نوكر شدم و كم كم خودم هم بنای رضا مشرف شدم و در برگشتن  

 (. 39: 9455جمالزاده، «)خوانی را گذاشتم و چون صدای گرمی هم از بركت سید الشهدا داشتم، كارم رونقی گرفتروضه
 

 

 

 

 های کنتربریعناصر داستان در قصه 8-1-4
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 درونمایه  8-1-4-1

 های كنتربری، عموما مسائل و مشکلات اجتماعی است. درونمایۀ قصه

 

 
 آسیابان-1

و ازدواج شود و با ادل و رئوف كه شیفتۀ زنی جوان و بسیار زیبا میكشد كه درگیر ظواهر هستند. قصۀ مردی است سادهداستان آسیابان زندگی افرادی را به تصویر می

كنند. در این داستان همچنین است، به او خیانت میپاید با جوانی كه مدتها پیش به كمك آسیابان از فلاكت رها شدهكند، ولی وفاداری زن به همسرش دیری نمیمی

 شاهد بی بند و باری كشیشان و فساد اخلاقی آنها هستیم.

 

 کدخدا-2
دهند، مقدار زیادی از آن را برداشته و به این صورت مال و ثروت زیادی كند و هر اندازه به او گندم میامانت میداستان كدخدا، قصۀ زندگی آسیابانی است كه خیانت در 

 شود.تواند چیزی بردارد بلکه محتمل خسارات زیادی میخورد كه نه تنها از مال امانت نمیای رقم میاست. تا اینکه یك روز شرایط به گونهرا به دست آورده

 

 قاضیمرد -3
گیرد، مادر پادشاه از این امر ناخشنود است و با توطئه شود و او را به همسری میكند كه پادشاهی مسلمان شیفتۀ او میمرد قاضی داستان زندگی زنی مسیحی را بیان می

ن شود. زشود كه بسیار نزد آنها محبوب میادشاهی آشنا میرسد با خانوادۀ پكند. بعد از مدتی كه به خشکی میعلیه دختر، او را از كشور بیرون كرده و راهی دریا می

دهد. در واقع در این داستان، آید و او را نجات میاش میشود اما سرانجام عقاید قلب او به خود به یاریمسیحی در زندگی چندین بار گرفتار توطئه و خیانت اطرافیان می

 است. ر این داستان به افرادی كه عقاید آنها راستین و به دور از تظاهر و ریا است نیز توجه شدهای دارد. دانگیزی و آشوبگری زنان نقش ویژهفتنه

 

 

 

 ملوان-4
كند كه همسری ولخرج دارد و از مدتها پیش تاجر با یك راهب دست دوستی داده و روابط آنها بسیار نزدیك و صمیمی است، زن ملوان قصۀ زندگی تاجری را روایت می

دهد با او باشد، غافل از اینکه راهب از او فریبکار تر است و پول را از گیرد تا راهب را بفریبد و از او پول بگیرد برای خرید لباس و در قبالش به او وعده میم میتاجر تصمی

 ام.گوید كه آن را به زنت برگرداندهخواهد به او میدهد و وقتی تاجر طلبش را میگیرد و به زنش میتاجر قرض می

 
 راهب-5

، این رونداست او گرفتار بند شود و در اثر بی توجهی زندان بان، خود و فرزندانش به مرور از دنیا میكند كه گردش روزگار سبب شدهراهب داستان پادشاهی را بیان می

 داستان بیانگر دل نبستن به موقعیت و جایگاه است و اینکه هیچ چیز ابدی و ماندگار نیست. 

 ایست در شرح سفری زیارتیاست. به عبارتی این مجموعه، منظومههای این مجموعه، مسائل اجتماعی زمان نویسنده است كه آن را به تصویر كشیدهمایۀ همۀ داستاندرون 

من پردازند. نویسنده در این اثر ضی میسرایاز لندت به سوی صومعه سنت توماس كه در طول مسیر زائران به منظور كوتاه كردن رنج و خستگی ناشی از سفر به داستان

است؛ زیرا در قرن چهاردهم در انگلستان، مذهب نقش مهمی در زندگی برگزیدن موضوع زیارت كه بیانگر اعتقادات مذهبی مردم است، به عمق زندگی مردم نیز راه یافته

و به این دلیل  رفتند و صومعه كنتربری، بهترین نمونه سفر زیارتی در انگلستان به شمار میكرد به سفرهای دور و درازی بروكرد و كلیسا مردم را تشویق میمردم ایفا می

 شوند. است كه افرادی چون كشیش و رئیس دیر نیز در میان زائران دیده می
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 پیرنگ  8-1-4-2
پس شود و سرسند، گرهی در داستان ایجاد میشوند، به نقطۀ اوج میآغاز میها همگی از یك وضعیت آرام و متعادل های كنتربری، اغلب پیرنگی ساده دارند. داستانقصه

شود. رابطۀ خطی افقی میان حوادث وجود دارد و هر رویداد به دنبال رویداد دیگر آمده و یك ها گشوده میدر پایان داستان گره به وسیله نویسنده و یا یکی از شخصیت

 پردازیم. سی پیرنگ در چند قصه از این مجموعه میرویداد سبب رویداد دیگر است كه به برر

 

 

 

 آسیابان-1
ا اینکه داد تاش راه میپردازد كه افراد بی خانمان و بی جا و مکان را به خانههای مردی نجار میشود كه نویسنده به زندگی و ویژگیپیرنگ داستان آسیابان از جایی آغاز می

 شود:داستان آغاز می دهد واش راه میدانشجویی را به خانه

رد و در كی هنر تحصیل میداد. بدین ترتیب دانشجوی فقیری كه در رشتهاش راه میروزی روزگاری در آكسفورد نجار ثروتمندی بود كه افراد جویای مسکن را به خانه»

بینی كند كه در فلان موقع آب و هوا خشك خواهد توانست پیشثلا میدانست. ماش راه یافت. این دانشجو چیزها میعین حال به نجوم و اسطرلاب علاقه داشت به خانه

ود كه او را بكرد...نجار به تازگی با دختر جوانی ازدواج كردهبود...او از كار و بار عشق و عاشقی و لذات نهفته در آن مطلع بود و زیركانه و با احتیاط مثل دوشیزگان رفتار می

بود نیکولاس به سراغ او رفت و آنقدر سماجت كرد كه خانم راضی شد كه اگر فرصتی دست داد به .یك روز كه شوهر او به اوسنی رفتهاز جانش هم بیشتر دوست داشت...

شنبه  قرار است دودروغ ندارم...نزد او برود...یکی از روزها نجار به اوسنی رفت و آلیسون و نیکولاس با هم نقشه ریختند...نیکولاس به نجار گفت ببین جان من من با تو 

 (. 115: 9451چاسر، «)آینده بارانی شدید ببارد كه طوفان نوح پیشش هیچ به حساب بیاید

 

 
 کدخدا-2

و از رد كپردازد و سپس اشاره به زندگی آسیابانی دارد كه در امانات مردم خیانت میشود كه نویسنده ابتدا به معرفی یك مکان میپیرنگ داستان كدخدا از جایی آغاز می

كرد كسی بتواند حق خود را از او بگیرد، تا اینکه دو جوان به نزد او رفته و نه تنها حق آسیاب كردن او را ای به خود مغرور بود كه گمان نمیدزدید و به اندازهمال مردم می

 دهند:را پاسخ میهای او دهند، بلکه به آزار و اذیت زن و فرزندش پرداخته و به این صورت بی عدالتی و خیانتنمی

والی،  زد. در آن حزیست كه مثل خروسی سرزنده و مغرور بود....این آسیابان از آسیاب كردن گندم و جوی آن ناحیه سودهای كلانی به جیب میسالها آسیابانی در آنجا می»

ری داد. از قضا یك روز وكیل خرج كالج بیمار و بستآسیاب كردن به او می كالج بزرگی موسوم به كالج تالار شاهی كمبریج بود كه گندم و جوی مصرفی سالانه خود را برای

كردند خواهد مرد. به همین دلیل آسیابان چند برابر معمول از سهم آرد و غلات او دزدی كرد....در همان كالج دو دانشجوی فقیر شد. حالش طوری بود كه همه فکر می

مان كلاه گذاریم آسیابان اندازه نیم پیمانه سرآنها اجازه دهد به آسیاب بروند و بر چگونگی تهیه آرد نظارت كنند و گفتند نمیكردند از متولی كالج خواستند به زندگی می

 (. 181: 9451چاسر، «)بگذارد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرد قاضی-3
ود و به این شرط كه پادشاه  به دین مسیح درآیند، شكند كه پادشاه یکی از كشورهای مسلمان شیفتۀ او میداستان مرد قاضی، قصۀ زن مسیحی زیبایی را روایت می

پذیرد، غافل از اینکه مادرش با این ازدواج موافق نیست و قصد رسوایی آنها را دارد و به همین دلیل فرزندش را كند، پادشاه میآمادگی خود را برای ازدواج با او اعلام می

ی یابد و در تمام ادوار زندگشود و سرانجام نجات میكنند كه در این مسیر گرفتار طوفان و مشکلاتی میدریا میدهند و روانۀ كشد. گروهی  دختر مسیحی را نجات میمی

 گردد:اش بر میبیند و سرانجام به خوبی و خوشی به نزد خانوادهكند ولی به یاری خدا آسیبی نمیبا افراد بد دل و بد طینت برخورد می

كردند...تصمیم گرفتند برای تجارت به رم سفر كنند...آوازۀ كمال و زیبایی دختر امپراطور به گوش آنها رسید...این تجار وتمند زندگی میزمانی در سوریه جمعی تجار ثر»

کرش را ببیند و همه فد او پس از دیدن شاهزاده ارجمند به سوریه برگشتند و در میان اخباری كه ذكر كردند از بانو كنستانس سخن به میان آوردند...سلطان علاقمند ش
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كردند....مادر  ین ترتیب با هم ازدواجاین بود با او ازدواج كند...طبق دین مسیح توافق كردند كه سلطان و اعیان و اشرافش پیرو دین مسیح شوند و سلطان مبلغی بپردازد و به ا

 (. 153: 9451چاسر، «)م كه ضامن امنیت و سعادت ابدی ماستدهگری استاد بود و رو به مشاورانش گفت: من به شما راهی نشان میسلطان در حیله

 
 

 

 

 

 

 ملوان-4
های اعیانی، زبانزد است. مرد تاجر دوستی كند كه همسر زیبا و ولخرجی دارد كه از نظر خرید كردن و مهمانیدر داستان ملوان، نویسنده قصۀ مرد تاجری را روایت می

وید گرود و در نبود تاجر با همسرش سخن میكنند، یك روز راهب به خانۀ تاجر میبا هم دارند و همدیگر را پسر خاله صدا میصمیمی دارد كه راهب است و رابطۀ نزدیکی 

و در  كند كه به او پول قرض دهدخواهد، راهب ضمن ابراز علاقه به زن قبول میگوید و در نهایت از او مقداری پول قرض میو همسر تاجر از خساست و بدی شوهرش می

دهد و طبق عهدی كه داشتند، در نبود تاجر زنش یك روز ازای آن یك روز را با او بگذراند، مرد راهب كه فردی زیرک بود، مقدار مذكور را از تاجر گرفته و به همسرش می

 ام:ا به همسرت برگرداندهكند پول رشود كه راهب ادعا میگردد خواهان پولش میگذراند، وقتی تاجر از مسافرت بر میرا با راهب می

پنداشتند. او زنی زیبا و خونگرم و اجتماعی و دوستدار جشن كرد كه به دلیل ثروت زیادی كه داشت مردم او را عاقل میروزی روزگاری تاجری در سن دنیس زندگی می»

آمدند از جمله راهبی راد زیادی برای مهمان نوازی او و زیبایی زنش به آنجا میداد...تاجر خانۀ مجللی داشت كه افها را میو سرور داشت...و همسرش باید خرج این مهمانی

گفت كه پسر خاله هستیم، یك روز تاجر تصمیم گرفت برای بودند، راهب به همه میجسور و خوش قیافه كه حدود سی سال داشت و چون هر دو در یك شهر متولد شده

می برای راهب فرستاد و از او خواست به دیدن آنها برود....دون جان صبح زود از خواب بلند شد و برای قدم زدن به باغ رفت...همسر خرید كالا به بورگس برود، قبل از رفتن پیا

 ر خاله، پنجای؟ راهب گفت: دختتاجر هم با دیدن او مثل همیشه سلام كرد و گفت: آه دون جان پسر خاله عزیز مگر از چیزی ناراحتی كه صبح به این زودی بیدار شده

ان تاست؟ فکر كنم همسرتان زیادی خستهباشد...اما دختر خاله شما چرا رنگتان پریدهساعت خواب شبانه برای هر كسی كافی است مگر آنکه آدم پیر و ضعیف شده

 (. 443: 9451چاسر، «)است؟ سپس خندید و به علت تصوری كه در ذهنش راه یافت، سرخ شدكرده

 راهب-5
كند كه در اثر ظلم و ستم زندانبان، از فرط گرسنگی از شود كه نویسنده به زندانی شدن یك راهب به همراه سه فرزند خوردش اشاره میاز جایی آغاز می داستان كشیش

 روند:دنیا می

ترین تر از پیزا برجی است كه او را همراه سه فرزندش كه بزرگدربارۀ آگولینو، كنت پیزا: قلم را یارای آن نیست كه شرح زوال آگولینو، خان بزرگ پیزا را باز گوید. كمی آنسو»

 چنان كوچك جای گیرند....یك آنها در آن هنگام هنوز پنج سال تمام  نداشت، در آن زندانی كردند. آه ای روزگار، چه ظلم بزرگی است كه پرندگانی آن سان زیبا در قفسی

ی كنی؟ زندانبان كهای برج را بست...كوچکترین پسرش كه آن زمان سه سالش بود گفت:پدر چرا گریه میبان دروازهروز در ساعتی كه برای غذا آوردن معمول بود، زندان

پدر  نالید تا روزی در آغوشاست؟...به این ترتیب طفل هر روز میآورد؟ آن تکه نانی كه كنار گذاشته بودی چه شد؟ به حدی گرسنه هستم كه خوابم گرفتهبرای ما غذا می

 (. 454: 9451چاسر، «)میرم و روی پدرش را بوسید و همان روز مردای گرفت و گفت: بدرود پدر، من دارم میج

 نقطه اوج  8-1-4-3

 آسیابان-1
 پاره كردن بند طناب، ازاست و با كند كه طوفان رخ دادهرسد كه مرد نجار با شنیدن سر و صدای همسرش و مرد دانشجو گمان میداستان آسیابان زمانی به نقطه اوج می

 زنند:شود و به او تهمت دیوانگی میافتد و مجروح میبالا به پایین می

 

 

 ها را با تبر زد و یکراست به پایینزند آب! و فکر كرد: آخ! طوفان نوئل از گرد راه رسید. بی درنگ برخاست و طنابوار فریاد مینجار از خواب پرید و شنید كسی دیوانه»

ها از خرد و بزرگ آمدند و با تعجب به نجار كه روی و روی كف انبار افتاد و از هوش رفت. آلیسون و نیکولاس به خیابان دویدند و داد زدند: كمك! همه همسایهسقوط كرد 

اد وسط حرفش پریدند و به همه گفتند: نجار ها شرح دهد آلیسون و نیکولاس زبل  با داد و فریزمین افتاده بود خیره شدند...وقتی دهان باز كرد و خواست برای همسایه

 (. 139: 9451چاسر، «)گویدعقلش را از دست داده و در عالم خیال چیزی می
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 کدخدا-2
ید و آزند و سپس دانشجوی دیگر نیز به كمك او میرسد كه همسر آسیابان به اشتباه او را به جای دانشجو كتك میدر داستان كدخدا داستان زمانی به نقطۀ اوج می

 شود:آسیابان به شدت مجروح می

و نفر را تابید دهای خانه را بهتر از جان بلد بود، زودتر از او چماق را كنار دیوار بود پیدا كرد. در پرتو نور ماه كه از روزنه دیوار میزن آسیابان بلند شد و چون سوراخ سنبه»

ما هرچه سعی كرد نتوانست آنها را از هم تشخیص دهد...چماق به دست جلو رفت و تصمیم گرفت حساب دانشجو را بودند و با هم گلاویز بودند دید، اكه روی زمین افتاده

 (. 168: 9451چاسر، «)برسد و درسی به او بدهد كه هرگز فراموش نکند اما درست كوبید روی سر پر موی آسیابان

 

 

 

 
 مرد قاضی-3

ند را از اگیرد پسرش را غافلگیر كند و با گرفتن جشنی او و همۀ كسانی كه به مسیحیت گرویدهكه مادر پادشاه تصمیم مینقطه اوج در داستان مرد قاضی، زمانی است 

 شهر بیرون كند:

ند. مادر سلطان پس دهم كه ضامن امنیت و سعادت ابدی ماست...همه قسم خوردند تا پای جان كنار او بیاستند و هم رای او باشمن به شما و بزرگان راهی را نشان می»

-كنم و طی آن تکلیف سلطان را مشخص میایم...بعد جشن بزرگی برپا میكنیم مسیحی شدهاز به جای آوردن مراسم سوگند و بیعت به آنها گفت ما اول تظاهر می

 (. 153: 9451چاسر، «)كنم

 

 

 ملوان -4
 است:است و به بهای هیچ با او وقت گذراندهه راهب یا همان پسر خاله، او را فریب دادهشود كنقطۀ اوج در داستان ملوان زمانی است كه همسر تاجر متوجه می

دانم چطور حساب این راهب ریاكار را برسم. كاری به رسید ندارم یادم است زن تاجر بدون ترس و واهمه و در حالی كه به شدت عصبانی بود گفت: به مریم باكره قسم می»

ر، چاس«)استاست. فکر كردم آن پول را به خاطر عواطف قوم و خویشی و ادای احترام و آنهمه مهمان نوازی كه در خانه ما دیده به من دادهبه من دادهكه مرده شور برده مبلغی 

9451 :435 .) 

 

 

 
 راهب-5

 تواند به آنها پاسخ دهد:كنند و او نمیاو غذا طلب میگویند و از نقطه اوج در داستان راهب زمانی است كه فرزندان آگولینو محبوس از شدت گرسنگی با او سخن می

آورد، آن تکه نانی كه كنار گذاشته بودی چه شد؟ به حدی كنی؟ زندانبان كی برای ما غذا میكوچکترین پسرش كه آن موقع سه سالش بود گفت پدر جان چرا گریه می»

 (. 459: 9451چاسر، «)م و دیگر بیدار نشومشد بخواباست. كاش به قدرت خدا میگرسنه هستم كه خوابم گرفته

 

 

 گشاییگره   8-1-4-4
 
 آسیابان-1

ود شاست و مرد نجار متوجه میكنند كه دیوانه شدهزنند و وانمود میگشایی زمانی است كه همسر نجار و پسر دانشجو به او تهمت دیوانگی میدر داستان آسیابان گره

 است.ای برای فریفتن او بودهاین مسائل نقشه قضیه از چه قرار است و در واقع همۀ
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 کدخدا-2
اند و بدون پرداخت پول رفته و همچنین كیکی كه شود دو پسر دانشجو به آزار و اذیت همسر و دخترش پرداختهدر داستان كدخدا، زمانی است كه مرد آسیابان متوجه می

 اند. با گندم دزدی از آنها پخته بودند را برده

 

 قاضیمرد  -3
 
 یابد.اش را میگشایی در داستان مرد قاضی زمانی است كه كنستانس همسر و فرزندش و همچنین پدر و خانوادهگره

 

 ملوان -4
 

شود كه پولی كه از او گرفته بود در واقع پول همسرش برد و متوجه میگشایی زمانی است كه همسر تاجر پی به فریب راهب میدر داستان ملوان گره

 بود. 

 

 

 راهب-5
تی روند و خود او نیز مدگشایی در داستان راهب زمانی است كه فرزندان آگولینو یکی پس از دیگری پیش چشم او از شدت گرسنگی از دنیا میگره

 میرد. بعد از آنها می

 
 زاویه دید  8-1-4-5

ها در داستان حضور شخص است. نویسنده بعنوان یکی از شخصیتهای كنتربری، بجز داستان زن اهل باث، دانای كل و سوم زاویۀ دید در همۀ قصه

 كند. نگرد و زاویه دید داستان تغییر میشود از دید آنها به داستان میها وارد میچیز آگاه است و فقط زمانی كه به درون ذهن شخصیتندارد، از همه

 

 گفتگو  8-1-4-6
 خواهد مبلغی به او قرض بدهد:زمانی كه راهب با تاجر صحبت كرده و از او میگاهی این گفتگو به صورت مؤدبانه و رسمی است. 

خواهی به بورگس بروی، خدا پشت ام میپس از صرف غذا دون جان با رعایت احترام تاجر را به كناری برد و خصوصی به او گفت: پسر خالۀ عزیزم شنیده»

صد فرانك به من قرض بده، چون باید مقداری مرغ و خروس و گاو و گوسفند برای یکی از  و پناهت!....قبل از رفتنت خواهشی دارم، اگر ممکن است

گردانم...اما لطفا این موضوع بین خودمان بماند...تاجر نجیب بلافاصله مودبانه گفت: آه پسر خالۀ های دیر بخرم.البته ظرف یکی دو هفته پول را بر میمزرعه

دانی  پول تاجر ابزار دست ماست و بی پولی ، پول و طلای من هر وقت بخواهی مال خودت است...اما همانطور كه میعزیز، دون جان، اینکه قابلی ندارد

 (. 434: 9451چاسر، «)برایمان خیلی خطرناک است. پس هر وقت توانستی پول را پس بده

كند. مثلا در داستان كدخدا، زمانی كه یکی از ساسی استفاده میگاهی گفتگو میان دو نفر عاشق و معشوق است كه در آن از كلمات و عبارات ادبی و اح

 دهد:خواهد اتاق دختر آسیابان را ترک كند، گفتگویی میان آنها رخ میدانشجوها می

 و هواخواهت خواهم بود.توانم كنارت بمانم، اما هر كجا كه بروی تا وقتی جان در بدن دارم، مرید آلن گفت بدرود مولی محبوبم!روز فرا رسیده و دیگر نمی»

ا نیم آردی ب مولی در جواب گفت: بدرود! برو ای عاشق گرامی. اما پیش از رفتن، وقتی از كنار آسیاب میگذری، اگر پشت در آن را نگاه كنی كیکی هست كه

 (. 164: 9451چاسر، «)ایم، آن را بردار و برو كه دعای خیرم بدرقه راهتكه از شما دزدیدیم پخته

شود، در داستان كشیش آمرزش فروش زمانی كه سه جوان به ین گفتگو میان یك جوان گستاخ و بی ادب و شخصی سالخورده و با تجربه انجام میگاهی ا

 پردازند:رسند و به گفتگو با او مییك پیرمرد می

جای صورتت غیر از ای و همها خودت را قنداق كردهتر بود گفت:خاک بر سرت مردک بیچاره! بگو ببینم چردر میان آن سه تن كسی كه از همه گستاخ»

ای؟ پیر مرد نگاهی به او كرد و گفت: پیر هستم چون سراسر دنیا را ای و پیر و خرف شدهای دارد كه اینقدر عمر كردهای؟ چه فایدهچشمانت را پوشانده

 (. 364: 9451چاسر، «)زندند...افسوس كه مرگ هم سری به من نمیام عوض كاش را با پیریگشتم ولی هیچکس را پیدا نکردم كه حاضر باشد جوانی
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 های داستانانواع شخصیت  3-1-4-7
ی از اقشار اهای این اثر همگی بر گرفته از مردم عادی هستند كه در جایگاه شخصیت اصلی حضور دارند. در میان این زائران تخیلی، گروه گستردهشخصیت

روحانیان، وكیلان، بازرگانان، كارگران، ملوانان و كشاورزان ساده وجود دارند. هدف چاسر از به كار گیری آنها و گردآوردن آنها مختلف مردم شامل درباریان، 

است كه  ندر یك جمع، ساخت نوعی زبان طنزگونه است كه جامعۀ قرون وسطای انگلستان را به تصویر بکشد. مرد سلحشور بیانگر انسانهای بردبار و فروت

شوند و از تواضع و فروتنی برخوردارند، كشیش كه نماد افراد متظاهر و مذهبی و مند میگیرند و در كارها از عقل و خردشان بهرهب احتیاط پیش میجان

ه آنها نسبت بدانند و  با فریب عامه مردم و ایجاد رعب و وحشت در به عبارتی روحانی نما هایی هستند كه خود را مسئول رسیدگی به گناه دیگران می

دارند. تاجری كه نماد گروهی كنند و آنها را از حقایق زندگی دور نگاه میپرستی را به مردم القا میكنند. افرادی كه خرافهعواقب كارشان، از آنها اخاذی می

كنند تجربیات خود را در اختیار سعی می رسند و بیشتر اهل عمل و كارند تا حرف زدن. افرادی محتاط كهاز مردم است كه با كمك فکرشان به ثروت می

ان را در هایشكنند آموختهشان را صرف مطالعه كرده و اهل عمل نیستند و سعی نمیدیگران قرار ندهند، دبیر كه نماد انسانهایی است كه بیشتر زندگی

شود، قاضی كه نماد آن دسته از اهل سیاست نها مشاهده نمیاند و هیچگونه پیشرفتی در زندگی آعمل به كار ببرند و به همین دلیل راه به جایی نبرده

شود كاملا متقاوت است و از جایگاه و موقعیت خویش سواستفاده كرده و به نفع خویش بهره است كه حقیقت و باطن آنها با چیزی كه در ظاهر دیده می

هند، ملاّک، دو نادرستی كار آنها نیست و حق را باطل و باطل را حق جلوه میكنند كه كسی قادر به تشخیص درستی ای با مهارت كار میبرند و به گونهمی

 راهم كند آنچه كه باب دلش است را فكند و سعی میای است كه در هر شرایطی به بهترین شکل از مهمانش پذیرایی و استقبال مینماد انسانهای بخشنده

 

 

 

اند. این افراد در واقع گرز نیز نمایندۀ قشر متوسط جامعه هستند كه با كار و تلاش به ثروت رسیدهدهد، خراز و نجار و رنسازد و به ظاهرش اهمیت می

اشند. بشان ممکن است در هر جایی قرار گرفتهها كسانی هستند كه به دلیل جایگاه اجتماعینمایندگانی از كل طبقات جامعه انگلستان هستند و شخصیت

 پیر و جوان، مرد و زن، روحانی و عوام، با سواد و بی سواد، با خدا و ناپرهیزكار و ... هستند آنها نمونه افراد مرفه، محروم،

 

 توصیف  8-1-4-8
ز آنها تواند تصویر درستی اكند كه خواننده بخوبی میای آنها را توصیف میهای ظاهری آنها اشاره دارد و به گونهچاسر  در توصیف افراد، بیشتر به ویژگی

 گوید:كند. در خصوص سلحشور میپردازد، ظاهر آنها را توصیف میها میمجسم كند. زمانی كه در ابتدای قصه به معرفی شخصیتدر ذهنش 

فرسوده  اشجای آن به علت تماس با تن پوش زره ای نخ نما و كثیف و تیره كه همهاش چندان برازنده نبود. جلیقهاسبی بس گرانمایه داشت، لیکن جامه»

های گیسویش چنان مجعد پیشه و خوبرویی آتشین مزاج، طرهبود...پسرش، نایب پهلوان جوان و زیبا در كنارش بود، افسری سرزنده و عاشقشده و چرک

مثل  شاهای گلدوزی شدهاند، به گمانم بیست سالی داشت. قد و قامتش متوسط، لیکن بس چالاک بود...لباسبودند كه گویی هم اینك آنها را تاب داده

-63: 9451چاسر، «)پرداخت و مانند ماه شاداب و پر طراوت بوددشتی سرشار از گلهای تازه سرخ و سفید بودند، تمام روز را به آوازخوانی و نی نوازی می

65 .) 

 است:در بخش دیگر داستان در توصیف ظاهر راهب آورده

تر آن بود و به كمکش كلاه اختی از جنس طلا داشت كه خفت عشق بر كنارۀ حجیمهایش مزین به خز اعلا بودند. گیرۀ خوش پرددیدم كه سر آستین»

بود، دست كمی از آن نداشت. كشیشی اش گویی با روغن چرب شدهدرخشید و چهرهبست. سری طاس داشت كه مثل آئینه میاش میلباده را زیر چانه

هایی از جنس چرم زدند. پوتینهای سرخ منقل مدام برق میقرار داشت كه مثل ذغالهایی سرخ و برآمده و بی چاق و آبرومند و خوش ظاهر بود. چشم

 (. 34: 9451چاسر، «)كردشد و چون اسقفی والا جلوه میپوشید و بر اسبی آراسته سوار مینرم می

 پردازد:در داستان كشیش صومعه، به توصیف خروس و زیبایی و آواز خوش او می

نوازند داشت. وقتی از جایگاه خود بانگ بر خواند. صدایی شادتر و صافتر از ارگ كلیسا كه در اعیاد میمثل او خوب نمی هیچ خروسی در آن ناحیه»

مثل  داشت. منقارش كرد چه ساعتی از روز است....تاجی سرختر از یاقوت و پر چین و شکنتر از قلعهداشت، دقیقتر از ساعت برج كلیسا به همه اعلام میمی

 (. 455: 9451چاسر، «)ی سیاه و انگشتانش چون لاجورد بودند. ناخنی سفیدتر از برگ گل سوسن و بال و پری به رنگ طلای مذاب داشتكهربا
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 های کنتربریشناسی در قصهروایت   8-1-4-9

اند نیدههایی كه ششود كه داستانیادآوری میگویی است. به این صورت كه در ابتدای قصه به آنها های كنتربری به صورت خاطرهشناسی در همۀ قصهروایت

كند و از كسی كه قرعه به نامش است كشی میاست را بیان كنند. شیوۀ روایت به این صورت است كه ابتدا مهماندار قرعهو در زندگی آنها روی داده

 پردازد. ای در خصوص قصه بیان كند و سپس به بیان قصه میخواهد مقدمهمی

 

 های کنتربریبازتاب مسائل اجتماعی و فرهنگی انگلستان در قصه   8-1-4-11
 

 گرفتنرشوه -1
 

 گیری ماموران حکومتی و مقامات دولتی اشاره دارد:در داستان فرایار، نویسنده به رشوه

خواهد داشت. همانطور كه یك سگ شکاری خواری استاد بود كه اگر بخواهم برایتان بگویم، این قصه سر دراز در واقع این مأمور ابلاغ چنان در رشوه»

توانست یك فاسق آب زیر كاه را یك قواد یا یك زن هرزه را بشناسد و از آنجا كه درآمدش تواند آهوی زخمی را از سالم شناسایی كند، این مأمور هم میمی

 (. 314: 9451چاسر، «)دادشد، همه وقت خود را به این اختصاص میاز این راه تأمین می

 

 

 

 
 ظلم و ستم  و بی بند و باری حاکمان -2
 

برد. از قضا روزی با یکی از سردارانش كه آدم پاک طینت و صادقی بود الخمر دیگری بود كه از زورگویی و رذالت لذت میكامبوس خشمگین هم دائم»

كنده است و به ویژه مستی هم از قدر و ارزش شاهان  گفت: شاهی كه طریق ظلم در پیش گیرد، چاه خودش رازد، سردار به كامبوس میداشت حرف می

ها مراقب آنانند، پس برای رضای خدا كمتر شراب بنوشید، ببینید نوشیدن شراب چطور عقل و ارادۀ آدمی را تباه ها و گوشكاهد. چون همۀ چشممی

 (. 188: 9451چاسر، «)كندمی

 

 جهل و غرور-3
 

ركد و تترسی؟گفت لزومی ندارد از قدرتت بترسم، قدرت آدمهای فانی مثل بادكنکی است كه با  ضربۀ یك سوزن میآلما خیوس گفت: از قدرت من نمی»

 (. 453همان: «)شودهیچ می

 

 
 فساد و بی بند و باری جنسی-4

 
خیلی شبیه خروس هستید و اگر دار گفت: جناب كشیش، درود بر تخم و تركۀ شما. این قصۀ چانتی كلیر خیلی جالب بود. به نظر من شما مهمان»

 تان كم بودند. همراهان گرامی ببینید این كشیش كنم صدتا مرغ یا شاید بیشتر برای تکاپوی نیازهایتان هم مثل توان جسمی شما بود، فکر میروحیه

اسر، چ«)آب و رنگ و خط و خال نیازی ندارداش به هایش مثل عقاب هستند، چهرهمهربان چقدر تنومند هستند! چه گردن كلفت و سینۀ ستبری دارد. چشم

9451 :143 .) 
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یاکاری-5  ر
 

 است:در داستان آمرزش فروش، نویسنده به ریاكاری او اشاره كرده

 هایاین صندوقخواهید من  ها اعتقادی ندارم، شما میبازیگیرد. من به این حقهدار گفت: به خدا اگر این كار را بکنم، نفرین مسیح دامنم را میمهمان»

هم به جای دبینم و به صلیب قسم، ترجیح میاید میخورید كه پر از اشیاء متبرک هستند. اما دمُ خروسی كه پشتتان پنهان كردهكهنه را ببوسم و قسم می

ا بکاریم! هها، لای تپالهطویله خوک های شما را بگیرم و از جا بکنم و كمکتان كنم حملشان كنید تا سر فرصت آنها را درخرید این اشیاء قیمتی، بیضه

 (. 431: 9451چاسر، «)آمدزدند خونش در نمیآمرزش فروش زبانش بند آمد در آن لحظه اگر كارد می

 كند:در داستان راهب، نویسنده به ریاكاری او اشاره می

ای چمن سر سیار خوبی داری، حتما آن باغی كه تویش چریدهجناب راهب، جان پدرت هر چه دوست داری بگو، این را هم اضافه كنم كه به خدا قیافۀ ب»

ای هكاران یا ارواح رنگ پریده نیست، بیشتر شبیه آدمهای رسمی شسته رفتۀ خادمان ارجمند كلیسا یا عمده فروشاست. ظاهرت مثل توبهحالی داشته

های بازاری نداری. خدا عقل نشین و نوچههای چلههتی به این راهبدانم كه در خانۀ خودت ارباب و سروری و هیچ شباشراب هستی. جان پدرم خوب می

 (. 956: 9451چاسر، «)بدهد آن كسی كه تو را وارد كار و بار كلیسا و مذهب كرد

 
 

 جهل و غرور-6
 
ركد و تاست كه با ضربۀ یك سوزن میترسی؟ گفت لزومی ندارد از قدرتت بترسم. قدرت آدمهای فانی مثل بادكنکی آلماخیوس گفت: از قدرت من نمی»

 (. 454: 9451چاسر، «)شودهیچ می

 

 

 

 
یاکاری و بی مسئولیتی قاضیان-7  ر
 
ورزد؟ گویی عقلش را از دست كاری پیشه كنم؟ ببینید چطور این قاضی در روز روشن ریا میخواهی توبه كنم، معصوم نباشم و گناهای نادان! از من می»

 (. 453همان: «)داده و غرق خواب و رویاست

 
 انتقاد از ثروت و تمجید فقر-8
 
سانی كه در كوقتی مسیح گفت خوشا بحال فقیران چا كه رستگار خواهند شد، منظورش ما فرایارها بودیم. انجیل را بخوانید ببینید حرفۀ ما بهتر است یا »

 (. 184همان: «)شانتف بر جاه و جلال و شکم بارگیناز و نعمت غوطه ورند؟ 

 
 



 65                ...های کوتاه محمد علی بررسی اثر پذیری داستان ، علی بصیری پورو  سجاد اشرفی زاده 9341تابستان  ، 43، شماره 91 دوره ،یفارس اتیمجله ادب

 

 

 
 

 

 

 

 

 گیرینتیجه
ازد. سهای كنتربری را بر ما روشن میهای جمالزاده، از قصهمقایسۀ دو اثر از حیث ساختار و محتوا، شباهات دو اثر و به عبارتی میزان تاثیرپذیری داستان

اند و هر شخصیت بیانگر خلق و خو و منش و جایگاه قشر مربوطه است. چاسر، ها از اقشار مختلف اجتماع انتخاب شدهداستان، شخصیتدر هر دو 

 اهتوانند در هر موقعیتی قرار گیرند، در آثار جمالزاده نیز شخصیتهایی كه میاست، شخصیتهای مختلف و پویای اجتماع را در اثرش به كار بردهشخصیت

ان اند و به این شکل خواههای متضاد در آثار خود استفاده كردهپذیرند. هر دو نویسنده از شخصیتهای مختلف تغییراتی را میپویا هستند و در موقعیت

های دو اثر را ، شخصیتبیان جایگاه و موقعیت آنها در اجتماع هستند، دزد و امانت دار، قاضی و مجرم، روحانی و عامه، پادشاه و رعیت، بیکار و تلاشگر

د و سپس پردازهای كنتربری، به صورت خاطره است، ابتدا نویسنده به بیان مختصری تحت عنوان مقدمه از قصه میدهند. شیوۀ روایت در قصهتشکیل می

كند. درون است و سپس قصه را روایت میتههای یکی بود یکی نبود نیز نویسنده ابتدا به توضیح مختصری از داستان پرداخكند، در داستانقصه را بازگو می

كند دختر را به هر ترفندی به دست شود و سعی میها شباهت زیادی دارد، در داستان پزشك، یك قاضی شیفتۀ دختر شهسوار میمایه در برخی داستان

كند و همچنان دلش در گرو اوست. توجه به مسائل را رها نمیشود و حتی به هنگام مرگ او آورد، در داستان درد دل ملا قربانعلی، ملا شیفتۀ دختر بزار می

شود، هر دو نویسنده مسائل اجتماعی و فساد و بی عدالتی و مشکلات اجتماعی و مسائل زمان نویسنده از دیگر مواردی است كه در دو اثر به وضوح دیده می

اند، هر دو نویسنده از اوضاع نابسامان مذهبی و ریاكاری دین و طنز به بررسی آنها پرداختهاند و در قالب نماو ظلم و ستم حاكمان را در آثار خود بازتاب داده

اند، نحوۀ روایت در هر دو داستان به این صورت است كه ابتدا نویسنده به معرفی حاكمان مذهبی به ستوه آمده و آنها را در آثار خویش به تصویر كشیده

ها را خودش روایت های داستان است و یکی از داستانشود، چاسر نیز همچون جمالزاده، یکی از شخصیتآغاز میپردازد و سپس روایت گو میشخص قصه

د. انواع ها نیز دارنای محدود و گذرا به توصیف اخلاق و درونیات شخصیتكند. توصیفات در هر دو داستان بیشتر به توصیفات ظاهری اشاره دارد و اشارهمی

پردازند كه نویسنده در گفتگوی آنها از الفاظ ركیك استفاده شود، گاهی دو نفر از سطح پایین جامعه با هم به گفتگو میثر دیده میگفتگو در هر دو ا

ند و كمی است، گاهی دو نویسنده از اقشار سطح بالای جامعه هستند، كه در این صورت نویسنده جانب ادب را رعایت كرده و از الفاظ مؤدبانه استفادهكرده

زاده در دهد كه جمالدر مواردی گفتگوی میان دو شخص كه بیانگر صمیمیت آنهاست، تؤامانی از هر دو لفظ ركیك و مؤدبانه است. نتایج بررسی نشان می

ای ها، متأثر از قصهههای داستان، شیوۀ روایت، توجه به مسائل اجتماعی و بازتاب مسائل اجتماعی در داستانبسیاری از موارد از جمله مضمون، شخصیت

 كنتربری است. 
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Abstract: 

One of the ways to deepen the story and strengthen its impact on the audience is to properly and strongly process the 

character. Personality has been one of the main concerns among psychologists. The present study examines the 

psychology of Bahman's personality with a descriptive-analytical approach. Iran's epic works are full of heroism, 

heroism, masculinity, honors and victories. These works are a collection of fictional and episodic narratives that poets 

use personalization techniques, both directly and indirectly, to understand the psychological characteristics as much as 

possible The characters of these works have been appointed. Eysenck has been able to psychologicalize the characters 

by using Eysenck's theory of factor analysis, which complements and comprehensively complements many of the theories 

of personality psychology by emphasizing on the two factors of inheritance and environment, according to Eisenk Bahman 

in epic works with a dynamic and gray personality, and with the influence of his greedy and belligerent "institution", he 

has been recognized as a psychopathic and psychotic person. The result of this study is that epic works have been able to 

provide a solid foundation by detailing the spirits of the heroes and characters of the story Depict avalanche character 

analysis 
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